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یادداشت
ــر  ــاوه ب ــه ع ــن برچــی اســت ک ــون ای ــد، اکن ــه بع ــخ ب ــا از آن تاری ــد، ام ــزده اگوســت 2021 بســیاری‌ها در برچــی زندگــی می‌کردن ــا پان ت
حضــور فزیکــی در خــط مقــدم مقاومــت علیــه شــرارت، در درون ســاکنان آوارۀ خــود نیــز بــه زندگــی ادامــه می‌دهــد. علــی امیــری، بــه عنــوان 
باشــندۀ ســابق دشــت برچــی، برچــی را از منظــر  تجــارب شــخصی خــود مــورد تأمــل قــرار داده و روایتــی از آن بــه دســت داده اســت. ایــن روایــت 
ــازۀ از حیــات متناقــض برچــی را عیــان می‌کنــد و هــم  ــدان اصیــل دشــت برچــی تــراوش کــرده اســت، هــم وجــوه ت کــه از قلــم یکــی از فرزن
ماهیــت حمــات بــر برچــی و کینــه و نفــرت و فشــار و خشــونت علیــه آن را روشــن می‌ســازد و هــم بــه ســاکنان ســابق و حالیــه دشــت برچــی  
مجــال می‌دهــد تــا خــود را در درون ایــن روایــت بازیابنــد و احیانــا کاســتی‌های آن را تکمیــل کننــد. بــرای جــاده ابرایشــم جــای افتخــار اســت 
کــه ایــن مقالــه بلکــه رســالۀ بلنــد در بــاب سرشــت یکــه و هویــت تســخیرناپذیر دشــت برچــی را در ایــن شــماره بــه گونــۀ اختصاصــی بــه خدمــت 
خواننــدگان ارجمنــد تقدیــم می‌کنــد. مــا امیدواریــم در شــرایطی کــه فشــارها و خشــونت‌ها و تهمت‌هــا از همــه ســو علیــه برچــی تشــدید شــده 
و باشــندۀ برچــی بــه خصــوص زنــان و دختــران لحظــات مرگبــاری را پشــت ســر می‌گذراننــد، نشــر ویژه‌نامــه کنونــی، فراخوانــی باشــد بــرای بــه 
یــادآوردن روزهــای غربــت و تنهایــی برچــی. برچــی در خــط مقــدم مقاومــت در برابــر شــرارت ایســتاده و از هــر کرانــه تیــر جفــا قلــب آن را نشــانه 
رفتــه اســت. جــاده ابریشــم، ضمــن ســپاس از  نویســندۀ محتــرم مقالــه، از ســایر همــکاران نیــز کــه ســهمی در غنــای ایــن شــماره گرفته‌انــد، 
ــا مصــور و موســی  ــم شــفیقه خرمــی در بخــش عکاســی، ذکری ــی مشــکین‌قلم و حکیــم مظاهــر و خان ــان مان ــه ســپاس‌گزار اســت. آقای صمیمان
آتبیــن در طــرح جلــد و صفحه‌آرایــی زحمــات بی‌شــایبه کشــیده‌اند. خانــم ربابــه محمــدی و لطیــف اشــراق عــاوه بــر اجــازه نشــر آثــار خــود، 
طرح‌هــای اختصاصــی بــرای ایــن شــماره کار کردنــد و دست‌رســی بــه عکســی از تابلــوی »خــروج«، اثــر کار شــده در دشــت برچــی و روی جلــد 
کتــاب »ســفر خــروج« بــه لطــف عبــدالله محمــدی میســر شــد. جــاده ابریشــم بــرای همــۀ ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت دارد و امیــدوار اســت کــه 

بــا نشــر ایــن نوشــته بــه رنــج و محنــت ســاکنان برچــی، بــه خصــوص زنــان و دختــران شــجاع آن، ادای احتــرام کــرده باشــد. 
با احترام

مدیر مسئول

نمایی از دشت برچی. عکس: حکیم مظاهر
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درآمد: غرب کابل دربرابرکابل
در سـال 2013 مـن عضـو رضـاکار کمیسـیونی بـودم که 
بـرای برگزاری هشـتادمین سـال وفـات ملافیـض محمد کاتب 
هـزاره برنامه‌ریـزی می‌کـرد. حبیـب الله رفیع، عبـدالله بختانی 
خدمتـگار، حـاج کاظـم یزدانـی وحسـن رضایی نیـز از اعضای 
ثابـت ایـن کمیسـون بودنـد و افراد دیگـر نیـز گاه و بیگاه رفت 
و آمد داشـتند. جلسـات آن، جـز یکبار که در سـاختمان رادیو 
تلویزیـون ملـی بـه ریاسـت سـیدمخدوم رهیـن، کـه آن زمان 
وزیـر اطلاعـات و فرهنـگ بـود، برگـزار شـد، اغلـب در دفتـر 
ریاسـت ارشـیف ملـی برگـزار می‌شـد. رئیـس ارشـیف ملـی 
در آن زمان‌هـا سـخی منیـر بـود. در دفتـر ریاسـت آرشـیف، 
بـه مناسـبتی از ازدحـام جمعیـت و سـنگینی ترافیـک کابـل 
سـخن بـه میـان آمـد. مـن گفتـم مرکـز ثقـل ترافیـک کابـل 
میـان کوتـه سـنگی تـا پـل سـوخته اسـت و بـرای مـا کـه از 
»غـرب کابـل« می‌آییـم، رسـیدن به آرشـیف ملی دشـواری‌ها 
و گرفتاری‌هـای بیشـتر دارد. آقـای منیـر گفـت: غـرب کابـل 
کجاسـت؟ ایـن اصطلاح‌ را شـما نسـل جدیـد سـاخته‌اید. مـا 
قبلا چیـزی بـه نام غـرب کابل نداشـتیم. مـا دهمزنـگ، کوته 
سـنگی، خوشـحال‌خان، افشـار، دارالامـان، چهـار قلا)قلعـه(، 
گلخانـه، دشـت‌برچی و قلعـه قاضـی داشـتیم. الآن شـما تمـا 
ایـن مناطـق را یـک نـام جدیـد داده‌اید: »غـرب کابـل«. آقای 
منیر به من و اسـتاد حسـن رضایی حسـن نظر بسـیار داشـت 
و رفتـارش همـواره تـوأم بـا نزاکـت و احتـرام و همـکاری بود. 
دختـرش صـدف منیـر قبلا شـاگرد مـا در دانشـگاه کاتب بود 
و او از ایـن حیـث نیـز حـس شـادمانی و حتی احسـاس ممتاز 
بـودن داشـت و پیـدا و پنهـان بـدان مباهـی و مفتخـر بـود. 
امـا در مقـام یـک بروکـرات خدمت‌گـزار اقتـدار رسـمی، لابـد 
در اصطلاح »غـرب کابـل«، طنیـن نوعـی تقابل میـان کابل و 

غـرب کابـل احسـاس می‌کـرد که خـواه ناخـواه نوعی خدشـه 
در اقتـدار شـهر  بـه عنـوان مرکـز اقتـدار رسـمی بـه شـمار 
می‌رفـت. او مخالـف غـرب کابـل نبود، ولـی اشـارۀ او به جدید 
بـودن اصطلاح »غـرب کابـل«،  هـم حقیقـت داشـت و هـم، 
خـواه ناخـواه، نوعـی تفـاوت و تقابـل را خاطـر نشـان می‌کرد.

واقـع ایـن اسـت کـه اصطلاح »غـرب کابـل«، در قلـب 
ادبیات سیاسـی این تقریبا سـه دهه اخیر قرار داشـته اسـت و 
دلالـت سیاسـی آن واجـد نوعی تقابل بـا خود کابل و گوشـزد 
کننـدۀ یـک هویـت متمایـز در کنار کابل بوده اسـت کـه قهرا 
بـه طبـع و مـزاج اقتـدار رسـمی خـوش نمی‌خـورد. امـا ایـن 
تقابـل نـه تنهـا واقعیـت دارد بلکـه از آنجا که هریـک واجد دو 
نـوع موضع‌گیـری و نـگاه بـه واقعیـت امر سیاسـی اسـت، بعد 
حیثیتـی و هویتـی پیـدا کـرده اسـت. بـار هویتـی و سیاسـی 
اصطلاح »غـرب کابـل« سـبب شـده اسـت کـه ایـن اصطلاح 
بعـد عاطفـی و احساسـی نیز پیدا کنـد و هرگونه اشـارۀ مثبت 
یـا منفـی بـدان، در حکـم ادای احتـرام یـا هتـک حیثیـت بـه 
سـاکنان و باشـندگان ایـن  منطقـه باشـد و بـه جدال‌هـای 
شـدید هویتـی دامن بزند. درسـت بـه همین جهـت، وقتی که 
ایـن اواخـر یکـی از مخالفـان ناشسـته‌روی ژاژخا و یاوه‌سـرای 
غـرب کابـل، بـه حکم وظیفه و از بـاب ادای شـکر واجبِ ارباب 
مواجـب، دهـان طمـع بـاز کـرد و زبـان آز بـه مدح شـرارت و 
خشـونت چرخاند و چون در کارنامۀ سـیاه شـریران تروریسـت 
جـز قتـل و انفجـار و کشـتار بی‌گناهـان چیـزی نیافـت، گزافه 
بافـت و تهمت‌هـای بسـیار و ناسـزاهای ناسـزاوار بـه نشـانی 
مردمـان غـرب کابـل حوالـه کـرد، شـکاف کابـل ـ غـرب کابل 
بـار دیگـر فعـال گردیـد و تارهای هویتـی »غرب کابـل« دچار 
ارتعـاش شـد. بـا توجه به اینکـه در قلب جغرافیـای غرب کابل 
»دشـت برچـی« قـرار دارد، مخاطـب ایـن طعـن و تهمـت و 
ناسـزا، در قـدم نخسـت و بـه طـور خاص، دشـت برچی اسـت. 
دشـت برچی اسـت کـه با سـاختن و تولید نوعـی هویت، غرب 
کابـل را بـه تقابـل با کابـل رانـده اسـت و بنابراین، ریشـۀ این 
ناسـزاها به هویت یکه، اسـتثنایی و تسـخیرناپذیر دشت برچی 
بـاز می‌گـردد کـه اگرچـه در برچی تولید شـده ولـی هرگز در 
برچـی محـدود نمانـده و شـامل همـه مناطقی می‌شـود که به 
لحـاظ سیاسـی غیـر یا دیگـر کابل انگاشـته شـده و بیـرون از 

سـاختار رسـمی قدرت تعریف شـده اسـت. 
مـن، بـه عنوان یک باشـنده دشـت برچی، در این نوشـته 
سـعی می‌کنـم که تجارب خود از تسـخیرناپذیری و اسـتثنایی 
بـودن برچـی را، بـه عنـوان دلیـل اصلـی کینـه و نفـرت علیه 
دشـت برچـی، بیـان کنـم. سرشـت تجربـی این نوشـته شـاید 
اجـازۀ اسـتنتاج‌های نظـریِ کلـی را ندهـد ولـی امیـدوارم بـه 
حیـث گزارشـی از یـک تجربـه زیسـته، نـه تنهـا بـر سرشـت 
انگیختـه شـده و ناسـزاهای اخیـر ژاژخایـان تنها نمونـۀ اندکی جدال‌هایـی کـه تـا کنـون به اشـکال مختلـف پیرامـون برچی 

از آن اسـت، پرتـوی بیفکنـد و ریشـۀ هر نوع حملۀ هسـتریک 
علیـه دشـت برچـی را کـه در طـی ایـن دو دهـه دوران صلـح 
نسـبی همـواره وجـود داشـته و بعـد از تسـلط طالبـان مجـال 
بیشـتر یافتـه اسـت، روشـن کنـد. تهمت‌هـا و ناسـزاهای آن 
طعانـۀ اجیـرِ مواجـب بگیر، مشـتی یاوۀ بی‌سـروته بـود که در 
ذات خـود مطلقـا ارزش نداشـت ولـی بـه انـدازۀ کافـی نشـان 
دهنـدۀ تضـاد و تقابـل  برچی ـ کابـل و کینه و نفرت ناشـی از 
ایـن تقابـل بـود. در اغلـب ایـن جدال‌ها، تنهـا نفـرت از برچی 
خـود را بـه پیمانـۀ وسـیع نشـان می‌دهـد و مایـه شـگفتی 
می‌شـود ولـی سرشـت جدال‌برانگیـز و تحقیـر کننـدۀ برچـی 
کـه کینه‌هـا و نفرت‌هـا علیـه برچـی از آنجـا آب می‌خـورد، تا 
کنـون مـورد توجه بایسـته قرار نگرفته اسـت. نشـان دادن این 
سرشـت و هویـت آسـان نیسـت، زیرا که مسـتلزم عبـور دادن 
تجربه‌هـای زیسـته از صافـی تحلیـل و بسـته‌بندی و عرضـۀ 
آن در قالـب مفاهیـم متناسـب و همگانـی اسـت. بـه عبـارت 
دیگـر، سرشـت برچـی از برچـی جـدا نیسـت و بـا زیسـتن در 
درون برچـی و تجربـه کـردن زندگـی در برچـی می‌تـوان بـه 
آن پی‌بـرد و بـا فاصله‌گیـری ذهنـی از آن  می‌تـوان آن را بـه 
بیـان آورد. ایـن البتـه آرزویی اسـت کـه امیدوار باشـیم روزی 
برآورده شـود ولـی در وضعیت کنونی امکان عبـور دادن تجربه 
از صافـی تحلیـل و ارائـۀ آن در قالـب مفاهیـم همگانـی وجود 
نـدارد و تنهـا می‌تـوان بـه برخی اشـارات دسـت و پا شکسـته 
اکتفـا کـرد. نگارنـده بـا آگاهی از ایـن موضوع کـه برچی برغم 
غنـای تجربـی، هنـوز زبـان مناسـبی برای بیـان تجـارب خود 
نیافتـه اسـت، در مـورد برچـی دسـت بـه قلم بـرده اسـت. در 
بیسـت سـال گذشـته به اشـکال مختلف برچی کوشـیده است 
کـه خـود را بیـان کنـد و انـواع گوناگـون فرم‌هـای هنـری را 
آزمـوده تـا بـه زبـان خـاص خـود دسـت‌یابد. ایـن تلاش‌ها به 
طـور نسـبی موفـق اسـت ولی زبـان خاصی کـه از ایـن رهگذر 
شـکل گرفتـه اسـت، بـه دلیل سرشـت تجربـی ونوآییـن خود 
پیچیدگی‌هـای بسـیار دارد و بـه دلایـل فنـی درک و اسـتفادۀ 
آن آسـان نیسـت. به‌هرحـال، بـه دلیل این دسـت پیچیدگی‌ها 
اسـت که هر نوع سـخن در مورد سرشـت و ماهیت اسـتثنایی 

برچـی همـواره بـا اجمـال و ابهام همـراه خواهـد بود.

طاعنـان و تهمت‌زنـان از زخـم و دردی کـه برچـی در دل 
شـان، در طـی ایـن سـال‌ها کاشـته بـود، در واقـع، نالیدنـد و 
لـذا انتظـار به‌جـا نیسـت کـه آنـان دلیـل سـوز و نالۀ‌شـان را 
نیـز بیـان کننـد. اما، شـگفت این اسـت کـه در دفـاع مدافعان 
نیـز هیـچ اشـاره‌ای به سرشـت اسـتثنایی برچی و خاسـتگاه و 
ریشـه‌های نفـرت علیـه آن نشـد. ایـن بـدان معنـا اسـت کـه 
گوهـر یکـه و اسـتثنایی برچـی، برای اغلـب ناظران و سـاکنان 
و هـواداران و حتـی مدافعـان برچـی بـه انـدازۀ کافی روشـن و 
قابـل دیـد نیسـت. نفـرت علیـه برچی یکسـره ناشـی از خبث 
ناشسـته‌رویان  و  تهمت‌پیشـه  طاعنـان  دغل‌بـازی  و  سـریرت 
ناسـزاگوی نیسـت، بلکـه در ایـن کینـه و نفـرت علیـه دشـت 
برچـی، سرشـت تحقیـر کننـدۀ برچـی عامـل اصلـی اسـت و 
بنابرایـن، بـه نحـوی بایـد ریشـه تهمـت و نفرت را در هسـتی 
و هویـت خـاص برچـی  نیـز بایسـتی جسـتجو کـرد. اگـر یک 
سـوی آن بدخویـی و شـناعت و کینـه و شکسـت اسـت کـه 
چونـان چرکابه‌هـای عقـده و نفـرت‌ و کینـۀ دیرینـه، اینجـا و 
آنجـا و گاه‌وبیـگاه، برضد برچـی فوران می‌کند، در سـوی دیگر 
سرشـت یکـه و اسـتثنایی دشـت برچـی اسـت کـه در طـول 
ایـن سـال‌ها زخـم زده  و حسـرت کاشـته ولـی هرگز تسـخیر 
نشـده اسـت. برچـی، حاشـیه مرمـوز و ناخوانـای یـک  متـن 
مبتـذل بـود؛ ابتـذال متـن را افشـا می‌کـرد ولـی رمـز خودش 
ناگشـوده باقـی می‌مانـد، متـن را بـا توضیـح و تفسـیر تأییـد 
نمی‌کـرد، بلکـه بـا افشـای ابتـذال آن، متـن را دچـار چالـش 
می‌کـرد تـا خود جانشـین آن شـود. لـذا، برچی را اگر حاشـیه 
کابـل بدانیم، این حاشـیه توضیـح دهنده و تأییـد کننده نبود، 
بلکـه حاشـیه چالش‌برانگیـز و ویـران کننـده بود. برچـی کابل 
را تحقیـر می‌کـرد، از هـم وا می‌گشـود و امعـا احشـای آن را 
در معـرض دیـد همـگان قـرار مـی‌داد. کابـل بـا خنجـر بر تن 
برچـی زخـم مـی‌زد و برچـی بـا  کلمـات دمل‌هـای چرکیـن 
کابـل را نشـتر مـی‌زد. در ایـن جـدال بی‌رحمانـه از تـن برچی 
خـون جـاری می‌شـد و از جسـد کابـل عفونـت بـالا می‌رفـت. 
مدعیـان بسـیار بـا کالاهـای رنگارنـگ بـه سـراغ برچـی 
رفتنـد ولـی متـاع شـان در بـازار برچـی کمتـر خریـدار یافت، 
زیـرا کـه برچـی هویـت خـاص و سرشـت یکـه داشـت  و هـر 

بار هویتی و سیاسی اصطلاح »غرب کابل« سبب شده است که این اصطلاح بعد عاطفی و احساسی 
نیز پیدا کند و هرگونه اشارۀ مثبت یا منفی بدان، در حکم ادای احترام یا هتک حیثیت به ساکنان و 
باشندگان این  منطقه باشد و به جدال‌های شدید هویتی دامن بزند. درست به همین جهت، وقتی 

که این اواخر یکی از مخالفان ناشسته‌روی ژاژخا و یاوه‌سرای غرب کابل، به حکم وظیفه و از باب 
ادای شکر واجبِ ارباب مواجب، دهان طمع باز کرد و زبان آز به مدح شرارت و خشونت چرخاند 
و چون در کارنامۀ سیاه شریران تروریست جز قتل و انفجار و کشتار بی‌گناهان چیزی نیافت، گزافه 
بافت و تهمت‌های بسیار و ناسزاهای ناسزاوار به نشانی مردمان غرب کابل حواله کرد، شکاف کابل ـ 

غرب کابل بار دیگر فعال گردید و تارهای هویتی »غرب کابل« دچار ارتعاش شد.

نفرت علیه برچی یکسره ناشی از خبث سریرت و دغل‌بازی طاعنان تهمت‌پیشه و ناشسته‌رویان 
ناسزاگوی نیست، بلکه در این کینه و نفرت علیه دشت برچی، سرشت تحقیر کنندۀ برچی عامل 
اصلی است و بنابراین، به نحوی باید ریشه تهمت و نفرت را در هستی و هویت خاص برچی  نیز 

بایستی جستجو کرد. اگر یک سوی آن بدخویی و شناعت و کینه و شکست است که چونان 
چرکابه‌های عقده و نفرت‌ و کینۀ دیرینه، اینجا و آنجا و گاه‌وبیگاه، برضد برچی فوران می‌کند، در 

سوی دیگر سرشت یکه و استثنایی دشت برچی است که در طول این سال‌ها زخم زده  و حسرت 
کاشته ولی هرگز تسخیر نشده است.

برچی با تمام سادگی به لحاظ هویتی و در 
سرشت خود سمج، مقاوم، تسخیرناپذیر و به‌دور 
از منطق مبادله بود، لذا هم خود خار در چشم 

و استخوان در حلقوم باقی مانده بود و هم خار 
چشم واستخوان حلقوم دیگرانی بود که با انواع 

پروژه‌ها قصد هضم و تسخیر برچی را داشتند 
ولی از صخرۀ سخت هویت تسخیرناپذیر آن 

عبور نمی‌توانستند. گرامی‌دشت از سال‌روز شهادت عبدالعلی مزاری در مصلی شهیدمزاری - دشت‌برچی، غرب کابل- 2016 / عکس: مانی مشکین‌قلم

جنبش تبسم-20 عقرب 1394/عکس: هفته نامه جاده ابریشم، سال اول، شماره 19، 21 عقرب 1395.

برچی - کار و زندگی. ایستگاه نقاش، دشت برچی
عکس: جاده ابریشم

اشاره‌ای به سرشت یکه و هویت تسخیرناپذیر دشت برچی

تقدیم به:
ساکنان‌گذشته، حالیه

و آینده دشت برچی

 علی امیری

 استثنای تحقیرکننده



4  سال هشتم    شماره 199    ‌شنبه    30 جدی 1402    20 جنوری 2024 

الگویـی را کـه از بیـرون تحمیل می‌شـد، پس مـی‌زد و هر ایده 
و مـدل و سـبکی را کـه بـا انواع بسـته‌بندی‌های شـیک و باب 
روز عرضـه می‌گردیـد، در کـورۀ تجـارب خـود ذوب می‌کـرد، 
می‌آزمـود و پـس از تجزیـه و انحلال رنـگ و نشـان خـود را 
بـدان می‌بخشـید و آن را پیـش از جـذب بـر طبـق مقتضـای 

طبـع و مـزاج خـود اسـتحاله می‌کـرد. 
اغلـب گمـان شـد کـه کسـی از روی حماقـت و شـرارت 
و نفـرت نـژادی برچـی و سـاکنان آن را بـد گفـت و عـدۀ هـم 
کوشـیدند کـه با افشـاکردن دروغ‌هـا و ناراسـتی‌های نهفته در 
آن بدگویی‌هـا یـا پیامدهـای خشـونت‌بار تهمت‌هـای واجد بار 
اعتقـادی و اخلاقـی، از برچـی دفـاع کننـد. واقع اما این اسـت 
کـه ریشـه حملـه به دشـت برچی بـه تسـخیرناپذیری گوهری 
و هویـت یکـه و اسـتثنایی ایـن منطقـه بـاز می‌گـردد. برچـی 
نـه بی‌دیـن بـود و نـه کانون فسـاد اخلاقـی، بلکـه در عصر که 
همـه چیـز قابـل مبادلـه و خریـد و فـروش شـده بـود، برچـی 
تسـخیر ناپذیـر بـود و بـه مثابـۀ یـک اسـتثنا، هویـت خـاص 
و تملک‌ناپذیـر یافتـه بـود. برچـی یـک اسـتثنا بـود ولـی نـه 
اسـتثنای برسـازنده یـا مؤیـد قاعـده، بلکـه اسـتثنای تحقیـر 
کننـده؛ در تمـام بیسـت سـال دوران موسـوم بـه جمهوریـت، 
برچـی در برابـر برنامه‌هـای تسـخیر مقاومـت کـرد، سـیاهی 
لشـکر مناسـک سیاسـی بیگانگان نشـد، برای پیروزی »اسلام 
نـاب« در سراسـر جهـان مرده‌بـاد و زنده‌بـاد نگفت و شـوروای 
پروژه‌بگیـران روز قـدس و فلسـطین را تیـره نکـرد. لـذا، برچی 
خـار چشـم شـد و بایسـتی متهـم و مطعـون باشـد تـا مـورد 
انتقام‌گیـری قـرار گیـرد و تـاوان پـس بدهـد. برچـی بـا تمـام 
سـادگی بـه لحـاظ هویتـی و در سرشـت خـود سـمج، مقـاوم، 
تسـخیرناپذیر و بـه‌دور از منطـق مبادلـه بود، لذا هـم خود خار 
در چشـم و اسـتخوان در حلقـوم باقـی مانـده بـود و هـم خـار 
چشـم واسـتخوان حلقـوم دیگرانـی بـود کـه بـا انـواع پروژه‌ها 
قصـد هضـم و تسـخیر برچـی را داشـتند ولی از صخرۀ سـخت 
هویـت تسـخیرناپذیر آن عبـور نمی‌توانسـتند. تـا جایـی که به 
یافـت و تجربـۀ مـن بـاز می‌گـردد، نکاتـی را کـه در زیـر بـه 
اجمـال و اشـاره مـی‌آورم، در تکویـن هویـت یکـه و اسـتثنایی 

برچـی و تسـخیرناپذیری آن نقـش اساسـی دارد.

یکم: جدایی و دیگربودن 
اسـاس برچـی جدایـی و یکـه بودن اسـت. کابـل پایتخت 
بـود، امـا برچـی بیـرون کابـل بـود و از همـان آغـاز در کنـار 
پایتخـت ولـی نـه بـه عنوان زایـده و حاشـیه آن، بل بـه عنوان 
بدیـل و دیگـر آن قد برافراشـت. برچی، نیـروی کار ارزان برای 
کابـل نبـود که خـواه ناخواه بند نافـش به کابل متصل باشـد و 
از آن تغذیـه کنـد، بلکـه کار در کابـل خود ابتـکار برچی بود و 

دولـت مثـل ماری کـه روی گنجـی چنبر زده باشـد، از نقشـه 
انکشـاف شـهری کابـل کـه در دوران داود تصویـب شـده بود، 
محافظـت می‌کنـد. او، بـا هیجـان می‌گفـت بـه نسـخۀ از ایـن 
نقشـه دسـت یافتـه کـه شـامل برچـی و مناطـق دامنـۀ کـوه 
قوریـغ هـم می‌شـود و حتـی نـام سـرک اصلـی برچـی کـه از 
پـل سـوخته تـا قلعـه قاضـی بایسـتی امتـداد داشـته باشـد، 
بـه نـام رحمـن بابـا نـام گـذاری شـده بـود کـه اکنون بـه نام 
شـهیدمزاری خوانده می‌شـود. ماجـرا هرچه بـود و برچی خواه 
داخـل  نقشـه بـود و خـواه نبـود، بیگانه بـود، بیگانـه ماند و در 

ایـن بیگانگـی هویـت خود را سـاخت.
یـک  فقیـر  حاشـیه  تـا  نشـد  ادغـام  کابـل  در  برچـی   
ایـن  آغـاز  از همـان  بلکـه  باشـد،  ثروت‌منـد  و  شـهر شـیک 
حاشیه‌نشـینی و فقـدان نظـم و نقشـه را، چنانکـه اشـاره شـد، 
سیاسـی فهمیـد و ایـن سـبب تکویـن نوعـی خودآگاهـی و 
هویـت در دشـت برچی شـد کـه شـهر را تأیید نمی‌کـرد بلکه 
بـه آن بـه دیـد رقیـب می‌دیـد و در نهایـت تا مرحلـۀ چالش و 
تحقیـر آن پیـش رفت. ایـن بیگانگـی، برچـی را از کابل نومید 
کـرد امـا از زندگـی نومید نکـرد. برچـی آموزش و رفـاه و نظم 
و ثـروت کابـل را دیـد ولـی بـه آن امید نبسـت بلکـه آن را به 
عنـوان نوعـی موضـع سیاسـی و بیگانگـی فهمیـد. بدین‌سـان، 
ایـن نومیـدی تنهـا سـدی نبـود کـه برچـی را از کابـل جـدا 
مـی کـرد، بلکـه سـرآغاز تکویـن هویت جدیـد برچی نیـز بود. 
برچـی بـه خـود امیـد بسـت و پابه‌پـای کابـل ولی متفـاوت با 

آن رشـد کـرد. کابـل بـا تمرکـز قـدرت و امکانـات و فسـاد و 
انحصـار روز بـه روز و بـه تدریـج فربـه می‌شـد و برچـی با فقر 
و نـداری و فقـدان نظـم و نقشـه وخدمات شـهری و نظافت، با 
اینکـه کمـرش در زیر بـار فقر و تبعیـض خم بـود، آگاهی تازۀ 
را در زهـدان خـود می‌پـرورد و هویـت مخصـوص بـه خـودش 
را بـه سـبک خاص خـودش می‌سـاخت. بدین‌ترتیـب، پابه‌پای 
سـاختار شـهری کابـل کـه در مرکـز آن ارگ و اقتدار سیاسـی 
قـرار داشـت، سـاختار برچـی نیـز رشـد می‌کـرد کـه فقـر و 
محرومیـت آن خـود ناشـی از ارگ بـود. هویـت شـهر را ارگ 
می‌سـاخت و هویـت برچـی را فقـدان ارگ. کلید همـه چیز در 
دسـت ارگ بـود، هـم موهبـت و بـذل و بخشـش داشـت، هـم 
محرومیـت و کتمـان و انـکار. در برچـی ارگ حضـور نداشـت، 
لـذا انـکار و کتمـان و دیگـر بودگـی بخشـی از هویـت برچـی 

 . شد
کارکـرد دوگانـۀ ارگ خـود یکـی از خاسـتگاه‌های اصلـی 
آگاهـی و هویـت جدیـد برای برچـی بود. ارگ بـرای کابل نظم 
و رفـاه و ثـروت و فرصـت و آمـوزش و بهداشـت بـود و بـرای 

برچـی مشـاغل مخصـوص به خـود را ایجاد کرد کـه اگر از نظر 
اشـرافیت سیاسـی ـ نژادی سـاکن در پایتخت مظهر پسـتی و 
درماندگـی بـود، از نظـر برچی پیکاری بـرای بقـا و پایداری به 
حسـاب می‌رفـت. بنابرایـن، برچـی نکبت‌هـای کابـل را تحمل 
کـرد ولـی ماننـد بسـیار مناطق حاشـیه‌ی دیگر در سـایر نقاط 
جهـان، کانـون جنایـت و خشـونت و نفرت علیه شـهر نشـد تا 
بـا بی‌فرهنگـی و خشـونت، فرهنـگ و مدنیـت شـهر را تأییـد 
کنـد؛ برچـی در ایـن حاشیه‌نشـینی هویت خاص و اسـتثنایی 
خـود را سـاخت. برچـی بی‌نقشـه رشـد کـرد، فقیـر و محـروم 
بـود و توسـعه در آن معنـای جـز توسـعه فقـر و محرومیـت 
نداشـت. امـا، نظـم و رفـاه پایتخـت را که در پیش چشـم خود 
می‌دیـد، نـه رد کـرد و نـه بـه مرکـز آمـال و آرزوی خـود بدل 
سـاخت؛ بلکـه بـه آن بی‌اعتنایـی کـرد. نظـم و رفـاه کابـل از 
آن جهـت بـه ایـده‌آل برچـی بـدل نشـد کـه برچـی بـه لحاظ 

سیاسـی همـواره بیگانه باقـی ماند. 
برچـی از همـان آغـاز داخل نقشـۀ انکشـاف شـهری کابل 
نشـد، یـا اگـر هـم شـد کتمـان شـد. یکـی از اسـناد محـرم 
دولت افغانسـتان نقشـۀ انکشـاف شـهری بود. همـواره مأموران 
حکومت‌هـای مختلـف از ارایـۀ خدمـات شـهری بـه سـاکنان 
غـرب کابـل سـرباز می‌زدنـد بـه این بهانه کـه غرب کابـل و به 
خصـوص برچـی جزو مناطق نقشـه شـده نیسـت و لذا  شـامل 
خدمـات شـهری نمی‌شـود. علـی کریمـی در سـال‌های 2012 
و 2013 رسـالۀ کارشناسـی ارشـد خود را در دانشـگاه اتاوا در 
کانـادا در بـارۀ برچـی گذرانده بـود و من در پاییز سـال 1391 
در دانشـگاه ابن‌سـینا محفلـی گرفتـه بـودم تـا او یافته‌هایـی 
خـود را بـا دانشـجویان شـریک کنـد. کریمـی می‌گفـت کـه 

برچـی محرومیـت از همـۀ این‌ها. قهرا، در دل این دو سـاختار، 
دو نـوع خودآگاهـی متفـاوت تکوین یافت: آگاهـی برخوردار  و 
محافظـه‌کار و آگاهـی نابرخـوردار و رادیکال. کابل ارگ داشـت 
کـه مرکـز امتیـازات بـود و لطـف و فیض بخشـش بـه همه جا 
می‌رسـید و برچـی خانه‌هـای گلـی داشـت کـه در بیـخ گوش 
ارگ از همـه چیـز محـروم بـود. فقـر و نـداری اگـر در همه جا 
بـه صـورت پدیـدۀ طبیعـی و ناشـی از فقـدان منابع یـا پدیدۀ 
اجتماعـی و ناشـی از عوامـل انسـانی و ضعـف برنامـه ریـزی 
فهمیـده می‌شـد، در برچـی به صـورت پدیدۀ سیاسـی فهمیده 
شـد. لـذا، فقـر همـه جـای کشـور را بـه ارگ متصل و وابسـته 
سـاخت، جـز برچـی را کـه از ارگ دور کـرد و به تقابـل کاخ و 
کـوخ و آگاهی‌هـای متفـاوت ناشـی از آن دامـن زد. اینگونـه 
بـود کـه برچـی هـم بی‌اعتنا به کابـل و هم بـا توجه بـه آن به 
عنـوان عامـل محرومیت خود رشـد کرد. از مواهـب و مواید آن 
محـروم بـود ولـی رفتـار ارگ بـه عنوان قلـب کابـل را در قبال 
خـود در نظـر داشـت و آن را سیاسـی می‌فهمیـد و بنابرایـن 
برغـم تمـام فقر و مسـکنت و محنـت‌ و مصیبت‌های بی‌شـمار، 
بـه عنـوان رقیب سیاسـی ارگ بـالا آمد. فقـر و نـداری، تراکم 
جمعیـت، محلات کثیـف، کوچه‌هـای فاقـد نقشـه و کـور و 
تنـگ و تاریـک و بدبـو جـزو هویت برچی شـد، ولـی برچی به 
عنـوان حاشـیه سـعی نکـرد که خـود را به شـهر نزدیـک کند، 
بلکـه بـه عنـوان رقیـب در کنـار شـهر بـا ویژگی‌هـای خـاص، 

خـود را پدیـدار کرد. 

محرومیت‌هـای اولیـه تکویـن هویـت شـهری در برچـی 
تـکان دهنـده اسـت. هزاره‌هـا در بـدو توسـعه برچـی نوعـی 
نظـام آپارتایـد را تحمـل مـی کردند. در سـرویس‌های شـهری 
تـا وقتـی کـه کسـی از اقـوام دیگـر بـود هـزاره حـق نشسـتن 
در چوکـی نداشـت، امـا وقتـی کـه هـزاره بـا قهـر و مقاومـت 
حضـورش را در شـهر و در برچـی و در حمـل و نقـل عمومـی 
تحمیـل کـرد و حـق نشسـتن در کرسـی را در وسـایل نقلیـه 
عمومـی پیـدا ‌کـرد، بـاز هم یـک گام به شـهر نزدیک‌تر نشـد، 
بلکـه بـه خودآگاهـی تـازه دسـت یافـت و بـه لحـاظ هویتـی 
بـه مرحلـۀ تـازه‌ای تحـول پیـدا ‌کـرد. برچـی اعتماد بـه نفس 
یافـت ولـی در سـاختار ادغـام نشـد. بدین سـان برچی انسـان 
مـدل خـاص خـود را در کنـار انسـان پایتخت، پـرورش می‌داد 
و دوگانـۀ کابـل ـ برچـی ابعـاد پیچیده‌تـر پیـدا می‌کـرد. در 
سـال 1356 برچـی صاحـب اولیـن مکتـب دولتـی تاریخ خود 
بـا عنـوان »مکتـب ابتدائیـه دشـت برچـی« شـد. جـز مکتـب 
آصـف مایـل که بعدهـا در زمان کرزی در برچی سـاخته شـد، 
برچـی تـا سـال‌ها همیـن یـک مکتب  را داشـت که بـه تدریج 
بـا نام‌هـای مکتـب سـوخته و »لیسـه عبدالرحیـم شـهید« به 
بزرگتریـن دبیرسـتان دنیـا تبدیـل شـد. تنها بخش پسـرانۀ آن 
در مقاطعـی 23 هـزار شـاگرد در یـک زمـان داشـت. این بدان 
معنـا بـود کـه مکتـب برچـی را بـه شـهر وصـل نکـرد، بلکـه 
خـود هویـت دشـت برچـی بـه خـود گرفـت: مزدحـم، متراکم 
و فاقـد امکانـات. ولـی برغـم ایـن برچی‌سـازی مکتـب، رضـا 
رفعـت نفـر اول کانکـور سـال 1395)2017( از همـان مکتـب 
فـارغ شـده بـود که شـب‌ها بـرای تأمین  خانـواده قالیـن بافی 
می‌کـرد و روزهـا درس می‌خوانـد. رفعـت نابغـه نبـود ولی این 
انـرژی را کـه هـم چرخ معیشـت خانـواده را بچرخانـد و هم از 
عمـق فقـر و ازدحـام به مقـام اول از میـان دوصدهزار شـرکت 
کننـده چشـم بـدوزد، از دشـت برچی گرفتـه بود. رضـا رفعت 
و شمسـیه علیـزاده)اول نمـره عمومـی سـال 1399/ 2020( و 
صدهـا دانـش آمـوز دشـت برچـی درک می‌کـرد کـه رفـاه و 
آسـایش و فراغـت ضامن موفقیت و ترقی اسـت، اما اسـتثنایی 
و یکـه بـودن برچـی بـه آنـان الهـام مـی‌داد کـه راه موفقیـت 

برچی، نیروی کار ارزان برای کابل نبود که خواه ناخواه بند نافش به کابل متصل باشد و از آن 
تغذیه کند، بلکه کار در کابل خود ابتکار برچی بود و برچی مشاغل مخصوص به خود را ایجاد 
کرد که اگر از نظر اشرافیت سیاسی ـ نژادی ساکن در پایتخت مظهر پستی و درماندگی بود، از 
نظر برچی پیکاری برای بقا و پایداری به حساب می‌رفت. برچی در کابل ادغام نشد تا حاشیه فقیر 
یک شهر شیک و ثروت‌مند باشد، بلکه از همان آغاز این حاشیه‌نشینی و فقدان نظم و نقشه را، چنانکه 
اشاره شد، سیاسی فهمید و این سبب تکوین نوعی خودآگاهی و هویت در دشت برچی شد که 
شهر را تأیید نمی‌کرد بلکه به آن به دید رقیب می‌دید و در نهایت تا مرحلۀ چالش و تحقیر آن پیش 
رفت. این بیگانگی، برچی را از کابل نومید کرد اما از زندگی نومید نکرد.

دختری هزاره که برای بزرگ‌داشت از روز سرباز، به آن‌ها گل اهدا می‌کند-اپریل 2014، دشت‌برچی شهر کابل. / عکس: مانی مشکین‌قلم

شهرک عرفانی دشت‌برچی. کودکان در کوچه‌ی گل‌آلود بازی می‌کنند -مارچ 2013. عکس: مانی مشکین‌قلم

اولین روز تحصیلی دختران بعد از سقوط جمهوری در دشت‌برچی شهر کابل. طالبان هنوز دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع نکرده 
بودند -18 سپتمبر 2021. / عکس مانی مشکین قلم

برچی را اگر حاشیه کابل بدانیم، این حاشیه 
توضیح دهنده و تأیید کننده نبود، بلکه حاشیه 
چالش‌برانگیز و ویران کننده بود. برچی کابل 

را تحقیر می‌کرد، از هم وا می‌گشود و امعا 
احشای آن را در معرض دید همگان قرار 

می‌داد. کابل با خنجر بر تن برچی زخم می‌زد 
و برچی با  کلمات دمل‌های چرکین کابل را 
نشتر می‌زد. در این جدال بی‌رحمانه از تن 
برچی خون جاری می‌شد و از جسد کابل 

عفونت بالا می‌رفت.

برچی نه بی‌دین بود و نه کانون فساد اخلاقی، بلکه 
در عصر که همه چیز قابل مبادله و خرید و فروش 

شده بود، برچی تسخیر ناپذیر بود و به مثابۀ یک 
استثنا، هویت خاص و تملک‌ناپذیر یافته بود. برچی 

یک استثنا بود ولی نه استثنای برسازنده یا مؤید 
قاعده، بلکه استثنای تحقیر کننده؛ در تمام بیست 

سال دوران موسوم به جمهوریت، برچی در برابر 
برنامه‌های تسخیر مقاومت کرد، سیاهی لشکر مناسک 
سیاسی بیگانگان نشد، برای پیروزی »اسلام ناب« در 

سراسر جهان مرده‌باد و زنده‌باد نگفت و شوروای 
پروژه‌بگیران روز قدس و فلسطین را تیره نکرد.
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الزامـا از لیسـه حبیبیـه و غازی و سـوریا و سـیدجمال الدین و 
رحمـن بابـا نمی‌گـذرد. برچی سـبک خـاص خـود در موفقیت 
را پدیـد آورده بـود. ایـن آگاهـی کـه اراده می‌توانـد بـه عنوان 
بدیـل امکانـات، نقش اساسـی در کامیابی آدمی داشـته باشـد، 
پدیدارشناسـی  منظـر  از  اسـت.  برچـی  دشـت  اختراعـات  از 
تکویـن آگاهـی، شـکل‌گیری هویـت دشـت برچـی پدیـده‌ای 
اسـت تدریجـی و زمان‌منـد و مراحـل پیچیـده و چالش‌انگیـز 
آن امـر  متأخـر  اسـت و دسـت‌کم بـروز بی‌پـرده و صریـح  
آن بـه دوران کنونـی دشـت برچـی تعلـق دارد. بایـد کمـی به 
گذشـته بـاز گردیـم و بـه گونۀ گذرا ریشـه‌های تکویـن، بروز و 
ظهـور هویـت یکه واسـتثنایی برچی را مورد اشـاره قرار دهیم.

دیرتـر از آنکـه در کابـل ارگ تأسـیس شـد، برچـی نیـز 
تأسـیس شـد. امـا پیـش از آنکـه برچـی شـکل بگیـرد، نوعـی 
آگاهـی و شـعور محـروم اینجـا و آنجـا تکویـن یافتـه بـود، اما 
تبدیـل بـه نوعی هویت و شـاخص گروه اجتماعی خاص نشـده 
بـود. تـک و تـوک هزاره‌هایی کـه به عنـوان بقیة السـیف عهد 
عبدالرحمـن یـا اخلاف بـردگان دوران ایـن امیـر و بعدهـا بـه 
عنوان عسـکر و شـاید هـم کارمند و مأمـور دون رتبۀ حکومت، 
در کابل سـاکن شـده بودنـد، در حدّی نبودند کـه حامل نوعی 
هویـت متمایـز و آگاهـی مخصـوص بـه خـود بـوده باشـند. با 
تأسـیس برچـی تمـام کسـانی کـه بیـرون از سـاختار بودنـد، 
حتـی اگـر مأموریـت یـا عسـکری هـم می‌کردنـد ولی بـاز هم 
در درون سـاختار غریبه و نامحرم بودند، نوعی سـرپناه یافتند. 
برچـی کـه  نـام آن بـا جوالیگـری و بارکشـی نیـز کم‌وبیـش 
پیونـد دارد، نـه تنهـا بـه پنـاه‌گاه، بلکـه بـه هویـت، سرشـت و 
تقدیر بیگانگان و رانده شـدگان سـاختار سیاسـی تبدیل شـد. 
بدین‌سـان، برچـی از همـان آغـاز بـا نوعـی بیگانگـی و غیریت 
تأسـیس شـد و تـا همین اکنـون همچنان غیـر و بیگانـه باقی 
مانـده اسـت. ایـن رشـته غیریت تا همیـن اکنون امتـداد یافته 
اسـت، نـه شـهر برچـی را در خـود هضـم کـرده اسـت و نـه 
برچـی بیگانگـی و تفـاوت خـود بـا شـهر را از یـاد برده اسـت. 
برچـی در همیـن غیریـت و بیگانگـی، در کنـار پایتخت رشـد 
کـرده تـا جایـی کـه  موجـب تحقیـر و چالـش سیاسـی بـرای 

آن شـده است. 
در فـردای پیـروزی مجاهدیـن، غـرب کابـل بـه مرکزیت 
برچـی مرکـز شـهر را بـه چالش سیاسـی دعوت کـرد. گفتمان 
جهـادی بر زور و انحصار تکیه داشـت. حاکمـان جدید در ارگ 
کهـن، نیـز در صدد تجدیـد و احیـای همان شـیوۀ حکمروایی 
تک‌صدایـی و سـنتی بودنـد؛ اما برچی منادی مشـارکت و تکثر 
بـود. مقاومـت هزاره‌هـا بـرای ایجـاد تعدیل در قدرت سیاسـی 
منحصـر بـه دشـت برچـی نبـود؛ از قلعه شـهاده تـا دهمزنگ، 
از چنـداول تـا قلعـه فتـح الله و وزیرآبـاد و چهـار قلعـه در این 
مقاومـت نقـش داشـتند. امـا تاریـخ، ایـن مقاومـت را بـه نـام 
»مقاومـت غـرب کابـل« بـه یـاد می‌آورند. مقاومت سـه سـالۀ 
غـرب کابـل تنهـا هویت برچـی را  تثبیت نکرد، بلکـه برچی را 
در موضـع برتـری اخلاقـی نشـاند. خانـه خانه برچـی جنازه به 
دوش کشـیدند و نعـش جـوان دفـن کردنـد، زیـر بـاران گلوله 
به‌سـر بردنـد و از قـوت زندگی خود بـه نیروی مقاومـت انرژی 
و قـوّت دادنـد، امـا حـس غرور و کرامـت یافتنـد، در بارۀ مرگ 
و زندگـی تصمیـم گرفتنـد و جسـورانه به بازی سرنوشـت وارد 
شـدند. مقاومـت سـه سـاله غرب کابـل تنها بـه برچـی اعتماد 
بـه نفـس نـداد، بلکـه حس غـرور و برتـری اخلاقی و احسـاس 
شـخصیت والای انسـانی نیز داد. هیچ روزی نیسـت که خاطرۀ 
ایـن مقاومـت بـه نحـوی در برچی تکرار نشـود. علیـه مقاومت 
سـه سـالۀ غـرب کابل بدگویـی و ژاژخایـی کم نیسـت، اما این 
موجـب نشـده کـه خاطـرۀ مقاومـت بـه خاطـرۀ ازلـی و رکـن 
اساسـی هویـت برچـی تبدیـل نشـود. زیـرا ایـن مقاومـت از 
بیـرون نیامـد، از ذات برچـی ناشـی شـده بـود و تمام کسـانی 
کـه بـا تحقیـر برچـی دریوزۀ ارگ شـده بودنـد، بـه مخالفت با 

برخاستند.  آن 

زن برخـورد نکنـد. وقتـی کسـی در مقـام یـک عابـر پرسـه‌زن 
در کوچـه هـای برچـی قـدم می‌زنـد، محـال اسـت کـه دیدن 
یـک کـودک پاکیـزه و بـا لبـاس شسـته و مرتـب یا ژولیـده با 
جامـۀ چـرک و کثیـف، او را به یـاد مادرش نیندازد. بدین‌سـان 
زن، هم‌زمـان در برچـی نقـش حضـور و غیبـت را توآمـان ایفا 
می‌کـرد. حضـور غایبانـه و مبتنـی بـر غیبت مشـهود  و غیبت 
حاضرانـه و مبتنـی بـر حضـور نامرئـی داشـت. در سـال‌های 
1394 و 1395 سـه خانـواده در یـک خانه سـه منزلـه زندگی 
می‌کردیـم: صاحب‌خانـه، خانـواده مـا و یـک همسـایه دیگـر. 
همسـایه دیگـر یک خانم با سـه فرزند بود. شـوهرش ده‌سـالی 
می‌شـد کـه در حادثه‌ای کشـته شـده بـود. دختـر کلانش بعد 
از فراغـت صنـف دوازده نامـزد شـده بـود و از کانکور بـاز مانده 
بـود. مـادر و دختـر چندبـار پیـش مـن بـرای مشـورت آمدند. 
تلاش آن مـادر و دختـر تنها رشـک‌برانگیز و سـزاوار تحسـین 
نبـود، بلکـه مایه شـگفتی و تعجـب نیز بود. بعدهـا فهمیدم که 
آنـان، از اینکـه دختر یکسـال از تحصیـل بازمانده‌اند احسـاس 
نوعـی ضعـف و عجـز دارند. من پـس از آن همـواره در پس هر 
شکسـت و ناکامـی، انـدوه مـادر برچـی را دیده‌ام. همان سـان 
کـه لبـاس پاکیزه، روی شسـته و موی آراسـته یـک کودک، او 
را تـا حـدی، بـه اثر هنـری پدیدآمده از دسـتان رنجـور و قلب 
مهربـان یـک مـادر برچی‌نشـین تبدیـل می‌کنـد، ژولیدگـی و 
چـرک و ناشسـته‌رویی و قامـت ناسـاز و بی‌انـدام کـودکان نیز 
شـوربختی‌ها و نکبت‌هایـی یـک مـادر و در کل غیبـت یـک 
زن را بـه یـاد مـی‌آورد کـه بـه انـدازۀ حضـور او ملمـوس و بـه 

چشـم‌آمدنی اسـت. 

بـدون زیسـتن طولانی در برچی، به سـختی ممکن اسـت 
کـه ایـن حضـور مبتنی بـر غیبـت زن درک شـود. رولان بارت 
در مقالـۀ معـروف »بـرج ایفـل« گفته بـود که برج رقیق شـده 
و در همـه جـا تکثیـر گشـته و لـذا هـر پاریسـی از مواجهـه و 
رویارویـی بـا آن ناگزیر اسـت. برچی یک سـمبل مـادی خاص 
کـه رقیـق شـده باشـد و همـه مـا از مواجهـه بـا آن ناگزیـر 
باشـیم، نـدارد ولـی زنانگـی هوایی اسـت که در برچـی تنفس 
می‌شـود، شـبحی اسـت کـه برچـی را فراگرفتـه اسـت، روحی 
اسـت کـه در پیکـر برچـی جـان می‌دهـد، احسـاس هنـری 
می‌کنـد،  تزییـن  را  برچـی  کـه  اسـت  زیبایی‌شناسـانه‌ای  و 
دسـتمالی اسـت کـه بـا سـنجاقک در بـازوی کـودک برچـی 
آویختـه شـده اسـت، دسـت‌دوزی اسـت کـه دامـن پیراهـن 
دختـر برچـی را بـه زیبایی آراسـته اسـت؛ نکبت و شـوربختی 
اسـت کـه نفـس برچی را بـه شـماره انداخته و انرژی‌ای اسـت 
کـه برچـی را سـر پـا نگهداشـته اسـت. برچـی، هم زمـان هم  
آموزشـگاه اسـت و هـم خـود فقـر، هـم زندگـی اسـت و هـم 
عیـن فلاکـت، هـم ربابه محمدی اسـت کـه بدون دسـت، قلم 
بـا دهـن می‌گیـرد و نقاشـی می‌کنـد و در حـوت 1398  را 
کارگاه هنـری اش بـا بمـب دسـتی مـورد حمله قـرار گرفت‌ و 
هـم شمسـیه علیـزاده که سـال بعدش نفـر اول کانکور شـد، و 
بالاخـره برچـی هم محرومیت اسـت و هـم اراده و همـۀ این‌ها 

بـا رنـج و فلاکت و شـوربختی و بی‌نوایی زن در آمیخته اسـت. 
و  کار  مشـغول  دیگـر  هرجـای  از  بیـش  برچـی  در  زن 
دسـتانش گـرم سـاختن زندگـی اسـت و کسـی کـه زندگـی 
را بـا کار تبـرک می‌کنـد و حیـات انسـانی را بـا رنـج تقـدس 
می‌بخشـد همـه چیـزش در عیـن سـادگی باشـکوه، و در عین 
فقـر شـاهوار و متعالـی اسـت. و در برچـی زن یـک چنیـن 
موجـودی اسـت. عشـق و شـهوت در برچـی رنگ دیگـر دارد، 
اینجـا زندگـی نوعـی وظیفـه اسـت و زیسـتن نیایشـی اسـت 
در معبـد زندگـی. عنصـر زنانگـی هویـت برچی را تنهـا در کار 
زنـان، در دارهـای قالیـن بافـی، در رفتـن زنـان و دختـران بـه 
کار و مکتـب، نبایـد دیـد، بلکـه در هویـت برچی بایـد دید که 
شـیفت و ملات آن از رنـج و کار و مشـقت زنـان تهیـه شـده 
و بـا ارادۀ آنـان واقعیـت یافتـه بـود. زن در همـه جـا ابـژه بود 
ولـی در برچـی سـوژه بـود، در جای دیگـر منفعل بـود ولی در 
برچـی فعـال بـود، در شـهر »تریننـگ« می‌دید ولـی در برچی 
»کار« می‌کـرد. بدین‌سـان، زن در برچـی در جایـگاه طبیعـی 
خـود قـرار داشـت و کاسـتی‌ها و کمبودی‌هـا را بـا کار جبـران 
می‌کـرد و زندگـی را بـا رنج متبرک می‌سـاخت و بـا رنج و کار 
نـه تنهـا عنصـر زنانگی و شـوق و احساسـات و رؤیـای یک زن 
را در تـار و پـود زندگـی می‌تنید، بلکـه زندگی را بـا کار برکت 
مـی‌داد و تعالـی می‌بخشـید. نظافـت پاکیزگـی و زیبایـی، امـر 
زنانـه بـود و لـذا بی‌نظمی و آشـفتگی نیـز ما را به گونۀ سـلبی 
بـا یـک زن رویـاروی می‌کـرد.  زن بـا کار هویـت می‌یافـت و 

باهمیـن هویـت سیاسـی برچی وارد عصر جدیـد خود بعد 
از سـقوط طالبان در 2002 شـد. دموکراسـی برای کابل پدیدۀ 
لوکـس و وارداتـی بـود ولی بـرای برچی صدای آشـنای تکثر و 
هم‌پذیـری بـود. میلیون‌هـا دالر صـرف آموزش مدنـی و حقوق 
بشـر و دموکراسـی می‌شـد ولـی جغرافیـای این مدنی سـازی 
دراماتیـک و مسـخره از کارته سـه تا شـهر نو بود. بـرای برچی 
هتـک حیثیت و کسـر شـأن بـود که یـک انجوی پـروژه بگیر، 
بـه باشـندۀ برچی درس دموکراسـی بدهد. برچی هیچ سـهمی 
از غـارت و پـروژه نداشـت. پـروژه در جاهـای تطبیـق می‌شـد 
کـه تـا پایان بـازی جمهوریـت، از موضـوع »رأی نیابتی« عبور 
نتوانسـتند. زن برچـی بـا دسـتان چروکیـده از قالیـن بافـی و 
مغـز کردن هسـتۀ بـادام و چهارمغز و پسـته زودتـر از همه در 
روزهـای رأی گیـری بـه صـف می‌شـدند و گاه در عکس‌هـای 
کـه رسـانه‌ها منتشـر می‌کردند، آشـکارا دیده می‌شـد که رنگ 
انگشـت  زن برچـی تحـت الشـعاع رنج دسـتان او قـرار گرفته 
اسـت. در دوران جدیـد، ایـن هویـت برچـی، این یکـه و خاص 
بـودن تاریخـی برچـی، نیـز راه برچـی را از کابـل جـدا کـرد. 
برچـی بـه جای دفتر مؤسسـات و برگـزاری پروژه و ورکشـاب، 
کلاس‌هـای  خصوصـی،  مکتب‌هـای  سـرزمین‌کورس‌ها، 
تقویتـی، آمادگـی کانکـور، آمـوزش زبان‌‌هـای خارجـی، مراکز 
برگـزاری امتحـان تافـل، کتابخانه‌هـا، انجمن‌هـای مطالعاتـی، 
ادبـی و تاریخـی و اسـتدیوهای هنـری و نقاشـی، ویدیـو آرت، 
آمـوزش موسـیقی و حلقه‌هـای بحـث و گفتگـو بـود. برچـی 
رشـد کـرده بـود، هویت خـاص و یکه و اسـتثنایی برچـی ژرفا 
و پیچیدگـی یافتـه بـود، امـا مشـکلاتش نیـز رشـد کـرده بود. 
برچـی همچنـان یک سـرک داشـت. ترافیک سـنگین، ازدحام 
جمعیـت، تبلیغـات منفـی آگاهانه، نبود خدمـات صحی فقدان 
خدمـات شـهری و تنظیـف و پاکسـازی، گاه نفس‌هـای برچی 

را بـه شـماره می‌انداخت.

دوم: نقش عنصر زنانه درتکوین هویت 
برچی

زنانگـی در تکویـن هویـت برچـی نقـش اساسـی داشـت. 
هیـچ روزی در برچـی نبـود که چشـم آدم به نقش دسـت یک 

همان سان که لباس پاکیزه، روی شسته و 
موی آراسته یک کودک، او را تا حدی، به 

اثر هنری پدیدآمده از دستان رنجور و قلب 
مهربان یک مادر برچی‌نشین تبدیل می‌کند، 

ژولیدگی و چرک و ناشسته‌رویی و قامت 
ناساز و بی‌اندام کودکان نیز شوربختی‌ها و 

نکبت‌هایی یک مادر و در کل غیبت یک زن را 
به یاد می‌آورد که به اندازۀ حضور او ملموس 
و به چشم‌آمدنی است.  زن برچی تنها زحمت 

نمی‌کشد، الهام نیز  می‌دهد، تنها قالین نمی‌بافد، 
رؤیا نیز می‌بافد، تنها از گذشته‌های رنج‌آلود 

فرار نمی‌کند، بلکه با کار خود نوید و امید 
آینده‌های شاد و شکوفا را نیز می‌دهد.

فقر و نداری اگر در همه جا به صورت 
پدیدۀ طبیعی و ناشی از فقدان منابع یا 

پدیدۀ اجتماعی و ناشی از عوامل انسانی 
و ضعف برنامه ریزی فهمیده می‌شد، در 

برچی به صورت پدیدۀ سیاسی فهمیده شد. 
لذا، فقر همه جای کشور را به ارگ متصل و 
وابسته ساخت، جز برچی را که از ارگ دور 

کرد و به تقابل کاخ و کوخ و آگاهی‌های 
متفاوت ناشی از آن دامن زد.

خانم هزاره هم‌راه دو 
دختر و دو کودکش 

در حال مغزکردن 
بادام. آن‌ها از این کار 
مزد نمی‌گیرند، صرفاً 
پوست بادام را برای 

مواد سوخت استفاده 
می‌کنند- قلعه‌ی ‌نو 
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گلدوزی تابلوی خروج - دشت برچی.

در سال 1356 برچی صاحب اولین 
مکتب دولتی تاریخ خود با عنوان 

»مکتب ابتدائیه دشت برچی« شد. جز 
مکتب آصف مایل که بعدها در زمان 
کرزی در برچی ساخته شد، برچی تا 

سال‌ها همین یک مکتب  را داشت که به 
تدریج با نام‌های مکتب سوخته و »لیسه 
عبدالرحیم شهید« به بزرگترین دبیرستان 
دنیا تبدیل شد. تنها بخش پسرانۀ آن در 

مقاطعی 23 هزار شاگرد در یک زمان 
داشت. این بدان معنا بود که مکتب 

برچی را به شهر وصل نکرد، بلکه خود 
هویت دشت برچی به خود گرفت: 

مزدحم، متراکم و فاقد امکانات.

کارکرد دوگانۀ ارگ خود یکی از 
خاستگاه‌های اصلی آگاهی و هویت جدید 

برای برچی بود. ارگ برای کابل نظم و رفاه 
و ثروت و فرصت و آموزش و بهداشت بود 

و برای برچی محرومیت از همۀ این‌ها. قهرا، 
در دل این دو ساختار، دو نوع خودآگاهی 

متفاوت تکوین یافت: آگاهی برخوردار  و 
محافظه‌کار و آگاهی نابرخوردار و رادیکال. 
برچی سبک خاص خود در موفقیت را پدید 
آورده بود. این آگاهی که اراده می‌تواند به 
عنوان بدیل امکانات، نقش اساسی در کامیابی 
آدمی داشته باشد، از اختراعات دشت برچی 

است. برچی سبک خاص خود در موفقیت 
را پدید آورده بود. این آگاهی که اراده 

می‌تواند به عنوان بدیل امکانات، نقش اساسی 
در کامیابی آدمی داشته باشد، از اختراعات 

دشت برچی است.
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بـا زنانگـی و نفـوذ دادن روح زیبایـی در خانـه و محله، محنت 
و مشـقت زندگـی را تلطیـف می‌کـرد. زن، در برچـی بیـش 
از آنکـه مـادر یـک کـودک باشـد، مـادر زندگی اسـت. زندگی 
کودکـی اسـت در آغـوش زن برچـی و این زن بـا کار در گوش 
او لالایـی امیـد می‌خوانـد و آن را بـا مهـر و آرزوهـای خـوب 
کارهـای  کوشـش‌ها،  فعالیت‌هـا،  تمـام  ورای  در  می‌پرورانـد. 
هنـری، درس‌خوانـدن شـبانه روزی، اول شـدن‌ها در کانکـور، 
دانشـگاه‌رفتن‌ها و دههـا گام کوچکـی کـه در زندگی برداشـته 
می‌شـدند و در کلیـت خـود فـرش زندگـی رامی‌بافتند، دسـت 

رنجـور زن برچـی همـواره در کار بـوده اسـت. 
ویژگی‌هـای  از  دیگـر  یکـی  الهام‌بخشـی  کار،  کنـار  در 
اصلـی زن برچـی اسـت. زن برچـی تنهـا زحمـت نمی‌کشـد، 
الهـام نیـز  می‌دهـد، تنهـا قالیـن نمی‌بافـد، رؤیـا نیـز می‌بافد، 
تنهـا از گذشـته‌های رنج‌آلـود فـرار نمی‌کنـد، بلکه بـا کار خود 
نویـد و امیـد آینده‌هـای شـاد و شـکوفا را نیـز می‌دهـد. شـور 
تغییـر در زنـان برچـی گیـج کننده بـود. من هیچ مـادر برچی 
را نمی‌شـناختم کـه خواسـته باشـد،  دختـرش را بـر الگـوی 
خـودش تربیـت کنـد، اغلب می‌خواسـتند آنچه را کـه خود در 
زندگـی از دسـت داده بودنـد، دختـران شـان بـا کار و تحصیل 
بـه دسـت آورنـد. لـذا ایـن زنـان ریسـک‌پذیر، اهـل خطـر و  
گشـوده بـه تجربه‌های جدیـد بودند و بـه دختران شـان اجازه 
می‌دادنـد کـه در اقیانـوس زندگـی بـا جسـارت و امید بیشـتر 
و ملال کمتـر شـنا کننـد و از ایـن طریق هـم با زندگی آشـنا 
شـوند و هـم خودشـان را بـرای زندگـی مهیـا کنند و بسـازند. 
زن، ذاتـا موجـود الهـی اسـت و ریشـه و تبـارش بـه خدایـان 
می‌رسـد و، بنابرایـن، هر یک در حکم فرشـتۀ نگهبـان خانواده 
و الهـه محافـظ شـهر و زندگـی عمـل می‌کننـد. در برچـی اما 
ایـن ویژگـی بـروز بیشـتر داشـت. از سـه ضلـع زن، مـرد و 
کـودک، مـرد برچی شـوربخت‌تر از همـه بود. داغ‌هـای زندگی 
در حـدی بـود کـه رنـج حمالـی و جوالیگـری  و کراچـی‌کاری 
و بنایـی درصـد اندکـی از آن را جـواب نگوینـد. مـرد برچـی 
در برابـر شـقاوت‌های زمـان بسـیار ایسـتادگی کـرده بـود ولی 
همـواره تنگدسـت و زردروی بـود و ایـن او را تلـخ و فرسـوده 
و اندوهنـاک می‌کـرد. زندگـی مـرد برچـی عبـرت و مشـقت 
بسـیار داشـت، اما بـه سـختی می‌توانسـت الهام دهنده باشـد. 
تلاش مـرد سـتون‌های زندگـی در زمـان حـال را سـر پـا نگه 
می‌داشـت، امـا نـه بـه روی زن و نـه  بـه روی کـودک هیـچ 
افقـی از امیـد و آینـده را نمی‌گشـود. مـرد برچی مظهـر درد و 
شـوربختی بـود. در بحبوحـۀ همیـن کاسـتی و یأس اسـت که 
زن خانـه بـه یاریـی می‌آمـد: قالیـن می‌بافـت، بـادام و گـردو 
و پسـته مغـز می‌کـرد، لبـاس می‌شسـت، آشـپزی می‌کـرد، 
رفـت و روب دوخـت و دوز می‌کـرد و بدین‌سـان نـه تنهـا ارابۀ 
زندگـی را پیـش می‌رانـد، بلکـه بـه زندگـی برکـت و تقـدس 
می‌بخشـید. کار زن و مـرد بـا هم فـرق دارد. مرد ذاتـا اهل کار 
اسـت ولـی زن وقتـی کـه دسـت بـه کار مـی بـرد، می‌خواهد 

و می‌دانـد کـه بـا کار می‌توانـد دنیـای خـود را تغییر دهـد. لذا 
کار بـرای او مقـدس اسـت، نوعی تکلیف الهی اسـت کـه با آن 
بـه خانـواده برکـت می‌دهـد و بـا تبـرک کـردن زندگـی از راه 
تحمـل رنـج و مشـقّت و کار، دَیـن خـود را بـه موهبـت حیات 
بازپرداخـت می‌کنـد و بدین‌سـان هـم قـدردان زندگـی و هـم 

سـزاوار زیسـتن می‌شود.
زن برچـی، تنهـا با کار زندگـی را نجات نمـی‌داد، بلکه در 
بدتریـن شـرایط کار را بـه امـر زیبایی‌شناسـانه بـدل می‌کـرد. 
قالین‌بافـی در برچـی تنهـا تلاشـی بـرای امـرار معـاش نبـود، 
بلکه کوششـی بـرای بازتاب زندگی و خاطـرات جمعی نیز بود. 
فقـط انسـان برچـی بـود که می‌توانسـت رنـج و نکبـت خود را 
مایـه تأمـل در نفس و موضـوع آفرینش هنـری و خلاقیت‌های 
زیبایی‌شـناختی کنـد. اگـر نکبت‌هـای زمانـه همـه چیـز را در 
قعـر ظلمـات امـروز گـم و گـور نکنـد تاریخ نـگار آینـدۀ هنر، 
رؤیاهـا، خاطره‌هـا و ذوق و احسـاس زیبایی‌شناسـانۀ برچـی 
را همـراه بـا خانه‌هـای خاکـی و بی‌ریخـت آن در طرح‌هـای 
دفرمـه شـدۀ گلیـم و قالیـن، گلدوزی‌های پرده و دسـترخوان، 
شـال عـروس و لباس‌هـای دخترانـه و پسـرانه خواهـد یافـت. 
برچـی صحـرای محشـر رنگ اسـت و بدسـلیقگی در اسـتفاده 
ولـی  نمی‌زنـد  تماشـاچه  ذوق  بـه  کـم  برچـی  در  رنـگ  از 

زندگـی را از شـر شـقاوت زمانـه نجـات دهـد. اینگونـه اسـت 
کـه کار زن تنهـا کار نیسـت، بلکـه نیایشـی بـه آسـتان قدس 
الهـه امیـد و دق البـاب کـردن دروازۀ فـردا اسـت. بدین‌سـان، 
برچـی خـاص و متبـرک شـده بـود چـون در آن الهـگان رنـج 
می‌کشـیدند تـا از غلبۀ اهریمنـان جلوگیری کننـد و زندگی را 
نجـات دهنـد. بـه همین جهـت حمله تروریسـتان به زایشـگاه 
زنـان در دشـت برچـی، دسـت‌کم بـرای مـن، صرفا آدم‌کشـی 
یـا زن و کـودک کشـی نبـود، بلکـه تلاش شـوم بـرای متوقف 

کـردن زندگـی بود. 
هیـچ‌ الهـه‌ی به انـدازه زن برچـی منبع الهام نبوده اسـت. 
ایـن زنـان هرگـز رنـج را بـه عنـوان سرنوشـت و تقدیـر خـود 
پذیـرا نشـدند و همـواره کوچک‌تریـن منفذی را بـرای عبور از 
رنـج جـدی گرفتنـد. اگـر در جایـی، در زیر آسـمان این خاک 
نفریـن شـده،  کارگـر بـه ارزش کاری خود پی‌برده باشـد، آنجا 
برچـی اسـت و آن کارگـر نـه مـرد کـه زن برچـی اسـت. زن 
برچـی بی‌سـواد اسـت و از بحث‌هـای دراز دامـن در مـورد کار 
و ارزش افـزوده و روابـط تولیـد و مناسـبات کارگـر و کارفرمـا 
چیـزی نمی‌دانـد، امـا در تمـام قالیـن بافی‌هـا، یلمـک زدن‌ها، 
خامـک دوزی‌هـا، مغـز کـردن بـادام و گـردو و پسـته، رفـت و 
روب خانه‌هـای مردم، آشـپزی و کناسـی ارادۀ عبـور از زندگی 
و آگاهـی از سرشـت رهایی‌بخشـی کار وجـود دارد. او می‌دانـد 
کـه کارش در سرنوشـت خـود، خانواده و فرزندانـش تأثیر دارد 

ژرف‌تریـن احساسـات زیبایی‌شناسـانه پیرامـون رنـگ نیز خود 
را در برچـی نشـان‌ می‌دهـد. مانـدگار کـردن خاطـرات جنـگ 
و نقـش کـردن ابـزارآلات نبـرد ماننـد تـوپ و تانـگ و سـرباز 
مسـلح پدیـدۀ چندان تازه نیسـت و اینجا و آنجـا در فرش‌های 
دسـت بـاف خـود را نشـان می‌دهد، امـا در انداختـن طرحی از 
اب و خـاک و دره و صحـرای هزاره‌جـات، افق‌هـای محـدود اما 
ژرف کوهسـتانی، صخره‌هـای طلایـی بامیان، بوداهـای ویران، 
خانـه‌ بی‌ریخـت و مفلـوک و تقلای معـاش وفلاکـت زندگی و 
خشـونت محیـط و خشـم طبیعت نیز بـه طرز بسـیار حرفه‌ای 
و بـا نـگاه ژرف و زیبایی‌شناسـانه نیـز به گونۀ قابـل توجه خود 
را در فرش‌هـا و صنایـع دسـتی هـزاره‌ و به خصـوص زن برچی 
انعـکاس داده‌انـد.  امـروزه برچـی از رهگذر اثار دسـتی انسـان 
برچـی به خصـوص زن برچی، هزاران کیلومتـر دورتر از برچی، 
در خانه‌هـا، نمایشـگاه‌ها، فروشـگاه‌ و گالری‌هـا مختلـف تکثیر 
می‌شـود. برچـی، وقتی کـه از ژرفای فقر و فاقه و گرسـنگی به 
گلیـم و قالیـن تنهـا بـه مثابۀ وسـیلۀ رفع گرسـنگی نمی‌نگرد، 
بلکـه آن را محمـل خاطـره و آگاهـی و تجلیـگاه احساسـات 
زیبایی‌شـناختی خـود نیـز می‌بینـد، نشـان دهنـدۀ آن اسـت 
کـه جـدال هویـت در برچی تا چـه پایه جـدی و در عین حال 
پیچیـده و ژرف اسـت. و ایـن  زن برچـی اسـت کـه در کانـون 
ایـن پیـکار معنـوی ایسـتاده و بـا بافتـن فـرش هویـت برچی، 

مهـر و نشـان خـود را نیـز بـر جبیـن آن می‌زند.
در سـال 2022 بعـد از آنکه رژیم دوزخـی طالبان مکاتب 
دخترانـه را بسـت و زنـان را خانه‌نشـین کـرد، برخـی زنانی که 
قبلا افسـر پولیـس و اردوی ملـی بودنـد، بـه زندگـی مخفـی 
و زیـر زمینـی روی آوردنـد و بـه کار قالیـن بافـی و دوخـت 

امروزه برچی از رهگذر اثار دستی انسان 
برچی به خصوص زن برچی، هزاران 

کیلومتر دورتر از برچی، در خانه‌ها، 
نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ و گالری‌ها مختلف 

تکثیر می‌شود. برچی، وقتی که از ژرفای 
فقر و فاقه و گرسنگی به گلیم و قالین تنها 

به مثابۀ وسیلۀ رفع گرسنگی نمی‌نگرد، 
بلکه آن را محمل خاطره و آگاهی و 

تجلیگاه احساسات زیبایی‌شناختی خود 
نیز می‌بیند، نشان دهندۀ آن است که 

جدال هویت در برچی تا چه پایه جدی 
و در عین حال پیچیده و ژرف است. 
و این  زن برچی است که در کانون 

این پیکار معنوی ایستاده و با بافتن فرش 
هویت برچی، مهر و نشان خود را نیز بر 

جبین آن می‌زند.

اشـتیاق بـه تجربـه، بیـش از همـه عواطـف انسـانی و عشـق آدمی بـه آدمـی را در برچـی رنگ و 
آهنـگ داده بـود. عشـق دختر برچـی با خـاک و زمین پیوند داشـت و امـر انسـانی و واقعی بود 
ولـی میـل غریـزی و هـوس نیز بایـد از صافی تجربه می‌گذشـت و لـذا جلوه‌گری‌هـای دختران 

عاشـق پیشـه برچـی نیز از جنـس همان »خوشـا آزمودن« اسـت نـه نمایش. 

دو خواهر هزاره‌، باشنده‌ی قلعه‌ی نو دشت‌برچی، در حال بافتن قالین- 16 جدی 1402. / عکس: جاده‌ی ابریشم

ربابه محمدی، نقاش معروف دشت‌برچی. او، به دلیل معلولیتی که دارد، با دهانش نقاشی می‌کند. 
عکس: به لطف ربابه محمدی

اگر در جایی، در زیر آسمان این خاک 
نفرین شده،  کارگر به ارزش کاری خود 

پی‌برده باشد، آنجا برچی است و آن 
کارگر نه مرد که زن برچی است. زن 

برچی بی‌سواد است و از بحث‌های دراز 
دامن در مورد کار و ارزش افزوده و 

روابط تولید و مناسبات کارگر و کارفرما 
چیزی نمی‌داند، اما در تمام قالین 

بافی‌ها، یلمک زدن‌ها، خامک دوزی‌ها، 
مغز کردن بادام و گردو و پسته، رفت و 
روب خانه‌های مردم، آشپزی و کناسی 

ارادۀ عبور از زندگی و آگاهی از 
سرشت رهایی‌بخشی کار وجود دارد.
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نقـش  بـه خصـوص  هزارگـی  پرداختنـد. دسـت‌دوزی  دوز  و 
روپوشـی  و  بارپیـج  پـرده، دسـترخان،  روی  کـه  نگارهـای  و 
فرش‌هـای  ماننـد  گرچـه  می‌شـود،  انجـام  مخـده  و  بالشـت 
دسـت‌بافت واجد زیبایی شناسـی عمیق نیسـتند ولـی همواره 
واجـد نوعـی رؤیـا و آرزو اسـت. همـان حـس ابتدایی و سـادۀ 
زیبایی‌شـناختی بازتافتـه در اثـر، اثر را مشـحون از صمیمیت و 
محمـل احساسـات زنانه و مادرانه می‌سـازد. بازگشـت افسـران 
پولیـس بـه دسـت‌دوزی آیـا بـه ایـن معنـا نبـود کـه آنانی که 
بـه لطـف امریـکا و سـلطۀ خشـونتبار یـک گـروه تروریسـتی 
می‌خواسـتند  اینـک  بودنـد،  شـده  جـارو  عمومـی  عرصـۀ  از 
رؤیاهـای خـود را بـا نخ و سـوزن در پارچـه به‌یـادگار بگذارند؟ 
دوختـن بـرای زن هـزاره نوعی پنـاه گاه بوده اسـت؛ گویی این 
زن در دوخـت و دوز نوعـی سـیر و سـلوک انجـام می‌دهـد، به 
خـود بـاز می‌گـردد، شـیرۀ جانـش را در پارچـه می‌چکانـد و 
در ژرفـای وجـودش بـرای غلبـه بـر تاریکـی با سـیمرغ جانش 
دیـدار می‌کنـد تـا تـوان رویارویـی با اژدهـای نفرت و شـرارت 
را پیـدا کنـد. بازگشـت بـه گلـدوزی از عرصۀ خدمـات عمومی 
و اداره و دفتـر پولیـس و گـم و گور شـدن در ژرفـای خانه‌های 
گلیـن و پیچاپیـچ در نـگاه نخسـت نوعـی رجعـت بـه تاریکـی 
و شکسـت در برابـر شـرارت اسـت ولـی تـا جایـی کـه بـه زن 
هـزاره بـاز می‌گردد نوعـی تأمل در نفـس و دیدار با خویشـتن 
اسـت، کاری کـه بـا توجـه بـه اسـطوره سـیمرغ، در فرهنـگ 
هـزاره دیرینه وسـابقۀ بسـیار دارد. در جسـتجوی خود برآمدن 
و آهنـگ دیـدار خویـش کـردن، در عصـر ظلمـت و سـیطرۀ 
شـرارت، هرگـز یـک واکنـش انفعالی و از سـر یـأس و نومیدی 
نیسـت، بلکـه یـک کنـش سیاسـی فعال اسـت و پیـام آن این 
اسـت کـه بـازی ادامـه دارد و دنیا هنوز به آخر نرسـیده اسـت.

مـن نمی‌خواهـم تمـام رنـج و مشـقت زن برچـی را بـه 
کنـش سیاسـی ترجمـه کنـم ولـی نمی‌تـوان انکار کـرد که در 
بـن و بنیـاد ایـن تلاش و کوشـش غم‌انگیز امـا امیـدوار برای 
گردانـدن چـرخ زندگـی، نومیـدی از نهـاد رسـمی سیاسـت و 
امیدبسـتن بـه کار بـرای تغییـر وجـود دارد و ایـن خودآگاهی 
قهـرا کار زن برچـی را از رنـج مشـقت‌بار بـرای بقـا بـه نوعـی 
پیـکار رهایی‌بخـش بـرای تغییـر بـدل می‌کنـد. زنـی کـه بـا 
رفـت و روب خانه‌هـای خانـه هـای مـردم، بـا شسـتن لبـاس‌ 
مسـافران و بـا فـروش تخـم مـرغ خـرج مکتـب فرزندانـش را 

برچـی، اهل کشـف و مکاشـفه بـود و خودش را کشـف می‌کرد 
و می‌سـاخت. او اهـل سـیر و سـلوک بـود، در رونـد زندگـی 
سـعی داشـت بـه بلـوغ و شـکوفایی روحـی دسـت یابـد. او، از 
رهگـذر این کشـف و سـاختن در فرجـام واجد هویـت ممتاز و 
متمایـز می‌شـد. مثـل هـر سیروسـلوک دیگـر، سـلوک تجربی 
نیـز ضایعـات و ریخت‌وپاش‌هـای خـاص خـود را داشـت، امـا 
بـرای دختـر برچـی یـک نکتـه مسـلم بـود: هیـچ الگویـی از 
پیـش ساخته‌شـده‌ای وجـود نـدارد و بایـد خـودش، خـودش 
را بسـازد. ایـن حکمـت هزارگـی کـه »از خـوردو دیـدو بالیه« 
دسـتور العمـل زندگـی در برچی بـود و به صورت تـام وتمام به 
اجـرا در می‌آمـد. در ایـن حکمـت بـه اجمـال به اهمیـت مقام 
»دیـدار« اشـاره شـده اسـت کـه خـود حاصل سـیر و سـلوک 
تجربـی و مآلاً شـهود و مکاشـفه اسـت. دختر برچـی خود اهل 
تماشـا بـود امـا تماشـای جمـال خـودش، و لذا بیشـتر شـوق 
دیـدن و کم‌تـر اشـتهای دیده‌شـدن داشـت. مـد و آرایـش در 
برچـی تقلیـد نبود، بلکـه آزمودن فـرم تازۀ زندگی بـود. کنش 
دخترانـه در برچـی ناشـی از شـور شـکفتن و شـوق آزمـودن 
بـود لـذا اغـوا کننـده بود، امـا آلـوده کننـده و توأم بـا هرزگی 
نبـود؛ ایـن اغواگـری نیـز از آنجا که وجهـه بیرونـی تجربه بود، 
پایـدار، جـذاب، ملایـم و طبیعی می‌نمـود. مسـحور کننده بود 

ولـی تحریـک کننـده و وسوسـه‌برانگیز نبود.
برچـی،  دخترانـۀ  زیسـت  در  تجربـه  مسـلط  الگـوی 
آشـکارترین تأثیـر را بـر دختـران طلبـه داشـت. گرچـه پـارۀ 
از روحانیـان مؤنـث شـاگرد آیـت الله محسـنی کـه ذوب در 
ولایـت شـیخ و مرشـد شـان بودنـد، هنری جـز نفـرت و کینه 
و هرزه‌درایـی و دشـنام‌گویی نداشـتند ولـی دختـران طلبه در 
برچـی تن به تجربه می‌سـپردند و بخشـی از این روند »خوشـا 
آزمـودن = پلاکـت اکـس پریـری« بودنـد. دختـران طلبـۀ که 
ظاهـر  برچـی  در  خـاص  مـدل  تحمیـل  نیـت  بـه  نخسـت 
گردیدنـد، خـود سـرانجام بـه متابعـت از منطـق برچـی ناگزیر 
شـدند. ایـن دختـران همـان قـدر اغواگـر بـود کـه دختـران 
هنرمنـد و نقـاش و طـراح مدل و تتوکار و خالکوب و آرایشـگر. 
کسـی کـه برچـی را زیسـته اسـت خـوب می‌داند کـه دختران 
طلبـه بیـش از آنکـه احسـاس رسـالت دینـی کننـد، در صـدد 
اثبـات متعالـی بـودن سـبک زندگـی شـان بودنـد. آنـان هرگز 
جنـم و فیگـور راهبه‌هـای منهمک در امور روحانی را نداشـتند 

که همیشـه سـرگرم زهد و نجوا و نیایش باشـند، بلکه آشـکارا 
سـعی داشـتند نشـان دهند که واجد کمال روحی و اسـتحکام 
شـخصیت هسـتند و لـذا نـه تنهـا از لحـاظ اخلاقـی بلکـه از 
حیـث زیبایـی شـناختی نیـز برتری دارنـد. تلاش بـرای عرضه 
کـردن متـاع دینی در بسـته‌بندی زیبایـی شناسـانه و بر طبق 
احساسـات و ذوق و پسـند همگانـی، رخداد منحصـر در برچی 
اسـت و حکایتـی اسـت از ناگزیـری متابعـت از منطـق هویـت 
کـه خـود بـا تجربه‌های جسـورانه و تـوام با حـزم و احتیاط در 
حـال سـاخته شـدن و بـالا آمـدن بـود. یعنـی هویـت خاص و 
اسـتثنایی برچـی آنـان را وا می‌داشـت که زیبایی‌شناسـی را بر 
الهیـات ترجیـح دهنـد و بیـش از ایمان دلواپس سـبک زندگی 
خـود باشـند و بـه جـای تقوا و ایمـان تلاش کنند که با سـبک 
زندگـی خـود بقیـه را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. آنـان به‌جـای 
ایمـان سـبک دیگـری از زیبایی‌شناسـی عرضـه می‌کردنـد و 

تأمیـن می‌کنـد، رؤیایـی دارد سـزاوار احتـرام و فرزنـدی که از 
ایـن طریـق درس می‌خوانـد و دکتـر می‌شـود تنهـا دکتری در 
میـان صدهـا دکتـر دیگر نیسـت، بلکـه نشـانی از هویت برچی 
و اثـر صنـع یـک زن اسـت که اگـر خـود از شـوربختی زندگی 
از سـواد محـروم اسـت، ارزش دانایـی را بـه خوبـی می‌داند. به 
راسـتی کـه زن موجـود الهـی اسـت و ایـن عنصـر خداگونگی 
در زن برچـی، بیـش از هـر مـورد دیگـر تجلـی کـرده اسـت، 
زیـرا او یگانـه بی‌سـوادی اسـت کـه ارزش سـواد را درک کرده 
و بـرای تحقـق آن در دیگـری خـود را پذیـرای رنـج و محنـت 

اسـت. نموده 

خوشـا آزمـودن )پلاکـت اکـس  سـوم: 
 )Placet experiri  = پریـری 

شـعار برچـی را می‌تـوان با اقتبـاس گفتۀ از پترارکا شـاعر 
لاتینـی »خوشـا آزمـودن« دانسـت. هویـت برچـی، هرچنـد 
خـاص و یکـه بـود ولـی پدیـدۀ بـود کاملا انسـانی و مولـود 
تحـولات تاریخـی و اجتماعـی و  بنابراین، امری اسـت تجربی. 
برچـی خـاص بـودن خـودش را ذره ذره و از راه آزمـودن بـه 
دسـت آورده اسـت. مثـل هـر پدیدۀ انسـانی دیگر، ایـن هویت 
بـا مسـایل انسـانی چون فقر و ثـروت و رقابـت  و خودنمایی، و 
بـا غرایـز چون عشـق و شـهوت و شـور و مسـتی، و ضعف‌های 
بشـری چـون آز و کینـه و نفـرت و حتـی خشـونت، بیگانـه 
نیسـت. امـا همـۀ این عناصـر در کـورۀ تجارب برچی اسـتحاله 
شـده و ویژگـی خـاص یافته اسـت. برچـی از دل ضعف و نقص 
بـه تعالـی و کمـال دسـت یافتـه اسـت. از ایـن رو پدیده‌هـای 
بـه ذهـن می‌رسـند،  بـادی نظـر  بـه گونـۀ کـه در  انسـانی، 
برسـازندۀ هویـت برچـی نیسـتند؛ بلکـه هـر یـک مراحلـی از 
اسـتحاله و دگرگونـی و تحـول را پیمـوده تا با سرشـت و مزاج 
برچـی سـازوگار شـده‌اند. البتـه ایـن خـاص برچی نیسـت، هر 
شـکلی از زندگـی‌ کـه آغوش آن بـه روی تجربه باز باشـد، این 
گونـه اسـت. برچـی، چـون شـریک خـوان یغمـای کـه در این 
بیسـت سـال در کابـل گسـترده بود، نشـد یا نتوانسـت باشـد، 
خـودش را بـا آزمـودن بالا کشـید. این سرشـت تجربـیِ هویت 
برچـی، رفتـار انسـانی و سـبک زندگـی و از جملـه نمایـش و 
جلوه‌گـری را نیـز در برچـی بـه امـر تجربـی بـدل کـرده بود. 
اشـتیاق بـه تجربـه، بیش از همه عواطف انسـانی و عشـق 
آدمـی بـه آدمـی را در برچـی رنـگ و آهنـگ داده بود. عشـق 
دختـر برچـی بـا خـاک و زمیـن پیونـد داشـت و امر انسـانی و 
واقعـی بـود ولـی میل غریزی و هـوس نیز بایـد از صافی تجربه 
می‌گذشـت و لـذا جلوه‌گری‌هـای دختران عاشـق پیشـه برچی 
نیـز از جنـس همان »خوشـا آزمودن« اسـت نـه نمایش. دختر 

به‌جـای »تصحیـح اعتقـادات« اهـل ایمان، سـعی داشـتند که 
ذوق و سـلیقه و سـبک زندگـی آنـان را تغییر دهنـد. نمی‌توان 
گفـت کـه آنـان در ذایقـۀ برچـی هیچ تغییـری ایجـاد نکردند، 
ولـی ایـن فرشـتگان سـیاه با منطـق تجربی بـه میـدان آمدند 
و در جـدال سـبک زندگـی وارد شـدند و تغییـرات فرمی مانند 
لبـاس و آرایـش را وجهـه همـت خویش سـاختند. بدین‌سـان، 
آنـان کـه بـه هـوای فتح آمـده بودنـد، خود مسـخر و مسـحور 
جـادوی پنهـان برچی شـدند. آنـان می‌خواسـتند شـکار کنند 
ولـی خود شـکار شـدند و به سرشـت تجربی زندگـی در برچی 

پاسـخ مثبـت دادند. 
دختـر برچـی از آنجـا کـه کمتـر در صـدد عرضـه کـردن 
وبیشـتر در پـی آموختـن و تجربـه کـردن بـود، همـه چیـز را 
بـه هـم می‌آمیخـت و همـواره رفتـار گیـج کننـده داشـت. در 
برچـی خطـوط مختلـف به هم می‌رسـیدند و یـک تقاطع چند 
خطـی و پیچیـده شـکل می‌گرفـت. در آغـاز کار، ایـن وضعیت 
گیـج کننـده بود ولی تماشـاچه مشـتاق و شـکیبا بـه مرور پی‌ 
می‌بـرد کـه در ژرفـای روابـط انسـانی نوعـی خطـوط مـرزی 
محکـم و مشـخص قابل شناسـایی اسـت. مرز تجربـه و نمایش 
همـواره باریـک و اغلـب نامرئـی اسـت، امـا سرشـت تجربـی 
هویـت برچـی همیشـه پابرجـا بـوده اسـت و برچـی هیچـگاه 

هویـت یکـه و اسـتثنایی خـود را در هیـچ طوفانـی از دسـت 
نـداد. تجربـه سـتون فقـرات زندگـی در دشـت برچی بـود که 
آن را بـه میـزان زیـادی از هرزگـی و سـکس و خشـونت دور 
می‌داشـت. ناهنجاری‌هـای هـم اگـر گاه وجـود داشـتند، مثـل 
بسـیاری مـوراد دیگـر پروژه‌هایـی بودنـد کـه از بیرون توسـط 
پـروژه بگیـران بـه آهنـگ تحمیـل بر برچـی مطرح می‌شـدند 

کـه روی‌هم‌رفتـه چنـدان کامیـاب هـم نبودنـد. 
بـاری و البتـه، بـه مناسـبت، بایسـتی این را هم یـادآوری 
کنیـم کـه همـان دسـتگاه‌هایی که در صـدد تحمیل مناسـک 
سیاسـی دیگـران به بهانه‌هـای مختلف در دشـت برچی بودند، 
مـروج ازدواج دسـته جمعـی  وازدواج موقت)ترویـج فرهنـگ 
صیغـه( نیـز بودنـد و اغلـب در ردای دیانـت و شـریعت نوعـی 
فحشـای شـرعی و موجـه را ترویـج می‌نمودنـد و در سـایۀ آن 
صدهـا سـوء اسـتفاده و کار نامشـروع نیـز می‌کردنـد و سـعی 

زن برچی تنها زحمت نمی‌کشد، الهام 
نیز  می‌دهد، تنها قالین نمی‌بافد، رؤیا نیز 

می‌بافد، تنها از گذشته‌های رنج‌آلود فرار 
نمی‌کند، بلکه با کار خود نوید و امید 
آینده‌های شاد و شکوفا را نیز می‌دهد.

کار زن و مرد با هم فرق دارد. مرد ذاتا 
اهل کار است ولی زن وقتی که دست 

به کار می برد، می‌خواهد زندگی را 
از شر شقاوت زمانه نجات دهد. اینگونه 

است که کار زن تنها کار نیست، بلکه 
نیایشی به آستان قدس الهه امید و دق 

الباب کردن دروازۀ فردا است.

اشتیاق به تجربه، بیش از همه عواطف انسانی و عشق آدمی به آدمی را در برچی 
رنگ و آهنگ داده بود. عشق دختر برچی با خاک و زمین پیوند داشت و امر انسانی 

و واقعی بود ولی میل غریزی و هوس نیز باید از صافی تجربه می‌گذشت و لذا 
جلوه‌گری‌های دختران عاشق پیشه برچی نیز از جنس همان »خوشا آزمودن« است 

نه نمایش.

مـن نمی‌خواهـم تمـام رنج و مشـقت زن برچـی را به کنش سیاسـی ترجمـه کنم ولـی نمی‌توان 
انـکار کـرد کـه در بـن و بنیـاد این تالش و کوشـش غم‌انگیز امـا امیدوار بـرای گردانـدن چرخ 
زندگـی، نومیـدی از نهـاد رسـمی سیاسـت و امیدبسـتن بـه کار بـرای تغییـر وجـود دارد و ایـن 
خودآگاهـی قهـرا کار زن برچـی را از رنج مشـقت‌بار برای بقا بـه نوعی پیـکار رهایی‌بخش برای 

تغییـر بـدل می‌کند. 

کتاب‌خانه‌ی کاج، چهل روز پس از انفجار مرگبار برکز آموزشی کاج در دشت برچی ایجاد شد. عکس: شفیقه خرمی-17 جدی 1402.

1.محمد قاسم، اول نمبره عمومی کانکور 1394.  /  2. رضا رفعت، اول نمبره عمومی کانکور 1394.
عکس: مرکز آموزشی موعود/ارسالی به جاده‌ی ابریشم

شمسیه علی‌زاده اول نمره عمومی کانکور ۱۳۹۹. او از 
دانش‌آموزان مرکز آموزشی کاج در دشت برچی بود. 

نرگس محمدی از قربانیان مرکز آموزشی کاج-8 میزان 1401.
عکس: هفته نامه جاده‌ی ابریشم)پرونده‌ای در باب نسل‌کشی 

هزاره‌ها توسط گروه طالبان، سال ششم، شماره 140، 12 عقرب 
)1401
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بـود، هیچگاه نمی‌توانسـت  برخلاف تجارب تاریخـی و موضع 
انسـانی برچی باشـد. از این رو، دینداری در برچی در سرشـت 
خـود هرگـز »عبـادی ـ سیاسـی« نبـود، بلکه فقـط »عبادی« 
بـود و لـذا بـه جـای نمایـش قـدرت، قصـد قربـت در آن اصل 
بـود. دینـداری، مناسـک بـود ولـی تـوأم با سیاسـت و شـعار و 

بـود و برای عبادت بسـیار ضعیـف و کارکرد آموزشـی آن صفر 
شـده بـود. هیچ مسـجد برچـی کتابخانـه نداشـت، هیچ درس 
تفسـیر و علـم شـریعت در هیـچ مسـجد بـر قـرار نبـود، اغلب 
توانایـی  یـک  هیـچ  و  بودنـد  بی‌سـواد  مسـاجد  ملاامام‌هـای 
درس‌هـای از ایـن دسـت را نداشـتند. مسـجدها از درون خالی 
و از بیـرون پـر از غوغـا بـود، بلندگوهـا اغلـب فعـال و از اذان 
گرفتـه تـا انـواع و اقسـام دعـا و اعلامیـه را پخـش می‌کردنـد. 
ترحیم‌هـا،  بـود، تشـییع جنازه‌هـا،  اجتماعـی  مسـجد مرکـز 
تصمیم‌گیری‌هـای اجتماعـی، انتخـاب نماینده محلـی و وکیل 
گـذر، توزیـع کمک‌هـای احتمالـی، اعلان مفقـودی، برگزاری 
در  دینـی  مناسـبت‌های  و  مذهبـی  آیین‌هـای  و  مناسـک 
مسـجد انجـام می‌شـد و روی هم رفتـه می‌توان گفـت کارکرد 
اجتماعـی مسـجد عالـی بـود ولـی بعد آموزشـی و عبـادی آن 
دچـار انحطاط تأسـف بار بود. ایـن انحطاط عبادی و آموزشـی 
مسـجد هـم مذهـب را در مرحلـه گـذار قـرار داده بـود و هـم 
برچـی را در یـک وضعیـت دشـوار. مذهـب در برچـی بـه طور 
آشـکاری از نیایـش بـه مناسـک عبـور می‌کرد و جـای خضوع 
و تضـرع و عبـادت را نمایـش و غوغـا و شـعار می‌گرفـت و 
مقاومـت در برابـر ایـن وضعیـت، دینـداری برچـی را، جـز در 
مـورد آیین‌هـای خـاص، خصلـت خصوصـی و فردی بخشـیده 
بـود. موقعیـت دشـوار برچـی از ایـن جهـت بـود که به شـدت 
در معـرض فشـار و پمپـاژ تبلیغـات و القائـات بـود تـا بـه ایـن 
گـذار از نیایـش به مناسـک تن دهـد. برچی بایـد هرچه زودتر 
مناسـکی و آیینـی می‌شـد. برچـی، بـه ایـن نیـت کـه در آن 
نیایـش تبدیـل بـه مناسـک شـود و مراسـم‌های معمـول بـه 
آییـن »سیاسـی ـ عبـادی« بـدل شـود، تهاجم‌هـا و تعرضـات 

داشـتند کـه همـۀ ایـن هرزگی‌هـا و آلودگی‌هـای جنسـی و 
رزدالت‌های اخلاقی را با آب شـریعت بشـویند و سـوء اسـتفاده 
از زنـان را بـا خـاک دیانت تعفیـر کنند. در دفاتـر آیات عظام و 
مراجـع عالی مقـام تقلید نیـز ازدواج موقـت و صیغه‌کردن‌های 
مسـئولان نه تنها قصۀ همیشـگی و داسـتان آشـنا اسـت، بلکه 
مایـه رقابت‌هـا و چشـم و همچشـمی‌هایی بسـیار نیـز بـوده 
اسـت کـه گاه ماجـرای شـان از کابل تا مکه در موسـم مراسـم 
حـج امتداد می‌یافت و داسـتان‌های شـان شـنیدنی می‌شـدند. 
حـوزه علمیـه نوپـای کابـل نیـز سـهم و مشـارکتی در تجارت 
سـکس مشـروع و نامشـروع کابـل و قهـرا برچـی دارد و بـرای 
چنـد و چـون و تفصیلات بیشـتر آن بایـد منتظـر باشـیم تـا 
یکـی از علمـای بـا وجـدان از درون ایـن نهادها ماجـرا را برای 
همـگان روایـت کنـد. در ماجرای مصلای شـهید مـزاری و علم 

بنشـینند و از بـادۀ فسـاد لبـی تـر کنند، »شـهری« یا »شـهر 
نـوی« می‌شـدند و بیـرون از برچـی می‌رفتنـد. زون سکسـی 
شـهر جـای دیگر بـود، همانگونـه که پـروژه و فند و ورکشـاپ 
و در نهایـت رفـاه و آسـایش و پـول جـای دیگـر بـود. البتـه 
هویت بقیه شـهر را نیز سـکس و شـهوت تشـکیل نمی‌داد، اما 
میـل بـه فسـاد رکـن اساسـی هویـت عهد جدیـد کابـل بود و 
کـم نبودنـد کسـانی که می‌خواسـتند شـریک این خـوان یغما 
باشـند و مـی شـهوت را در قدح هرزگی بریزنـد و لبی تر کنند. 
امـا نفـس حاکـم بر برچـی، »نفـس مطمئنـة« بود، نـه »نفس 
أمّـاره« یـا حتـی »نفـس لوامه«.  قـوت روح و اطمینـان نفس، 
آرامـش روان و ثبـات شـخصیت برچی را بایسـتی در سـیمای 
مـرد و زن و پیـر و جـوان برچـی دیـد کـه بـا صبـر و احتیـاط 
و بردبـاری و تحمـل سـختی‌ها و شـوربختی‌ها، کـه گاه یـادآور 
مقـام تسـلیم و رضـا در سـنت صوفیانـه اسـت، شـقاوت‌های 
روزگار و شـرارت‌های زندگـی را تـاب می‌آوردنـد و آنـگاه کـه 
همـه منافـذ و مجـاری امیـد و همـکاری مسـدود می‌گردیدند، 

ایـن حکمـت هزارگـی کـه »از خـوردو دیـدو بالیه« دسـتور العمـل زندگـی در برچی بـود و به 
صـورت تـام وتمـام بـه اجـرا در می‌آمـد. در ایـن حکمت بـه اجمـال به اهمیـت مقـام »دیدار« 
اشـاره شـده اسـت کـه خود حاصل سـیر و سـلوک تجربـی و مآلاً شـهود و مکاشـفه اسـت. دختر 
برچـی خـود اهـل تماشـا بـود امـا تماشـای جمـال خـودش، و لـذا بیشـتر شـوق دیـدن و کم‌تر 

اشـتهای دیده‌شـدن داشـت.

جریـان اصلـی سـبک زندگـی در برچی هـر نوع فحشـای شـرعی و آلودگی موجـه و مطهر ولی 
در واقـع متعفـن ملـوث را قاطعانـه رد می‌کرد. همیـن الگوی فرتـوت و گندیـده و عرضه کردن 
هرزگـی و شـهوت و سـوء اسـتفاده جنسـی در بسـته‌بندی شـرعی، حتی بـا ذوق معـدود اصحاب 
سـکس و شـهوت در برچـی نیز سـازوگار نبـود. برچـی، پاک، اهـل تجربـه و درگیر امـور واقعی 
زندگـی بـود ولـی اگر گاه‌گاه، هـوس گناه و اشـتیاق بهره‌منـدی از لذت‌های تنانه »نفـس امارۀ« 
برخـی از سـاکنان برچـی را تحریک می‌کرد و پسـران و دخترانـی از برچی می‌خواسـتند که در 
خـوان سـکس و شـهوت پایتخـت بنشـینند و از بادۀ فسـاد لبی تـر کنند، »شـهری« یا »شـهر نوی« 

می‌شـدند و بیـرون از برچـی می‌رفتند. 

در دفاتر آیات عظام و مراجع عالی مقام تقلید 
نیز ازدواج موقت و صیغه‌کردن‌های مسئولان 
نه تنها قصۀ همیشگی و داستان آشنا است، بلکه 

مایه رقابت‌ها و چشم و همچشمی‌هایی بسیار 
نیز بوده است که گاه ماجرای شان از کابل 

تا مکه در موسم مراسم حج امتداد می‌یافت و 
داستان‌های شان شنیدنی می‌شدند. 

دختران طلبۀ که نخست به نیت تحمیل مدل 
خاص در برچی ظاهر گردیدند، خود سرانجام 

به متابعت از منطق برچی ناگزیر شدند. این 
دختران همان قدر اغواگر بود که دختران 

هنرمند و نقاش و طراح مدل و تتوکار و 
خالکوب و آرایشگر. کسی که برچی را زیسته 

است خوب می‌داند که دختران طلبه بیش 
از آنکه احساس رسالت دینی کنند، در صدد 

اثبات متعالی بودن سبک زندگی شان بودند. 

حضور زنان در مصلی شهید مزاری/عکس: جاده‌ی ابریشم)سال اول، شماره 49، 29 جوزای 1396(

امـام حسـین و مسـجد خاتـم الانبیاء نیـز، پس از آنکه بسـاط 
پسـر آیـت الله فاضـل مرحـوم بـه همـت مـردم برچـی از آنجا 
برچیده شـد، طبق روایات، آلات فسـق و ابزار سـکس و ادوات 
شـهوت در آن دفتـر کـم نبوده‌انـد. امـا این‌هـا همـه چیـزی 

نیسـت کـه گردی بـر دامـن برچی بنشـاند. 
جریـان اصلـی سـبک زندگـی در برچـی هر نوع فحشـای 
شـرعی و آلودگـی موجـه و مطهـر ولـی در واقع متعفـن ملوث 
را قاطعانـه رد می‌کـرد. همیـن الگـوی فرتـوت و گندیـده و 
عرضـه کـردن هرزگـی و شـهوت و سـوء اسـتفاده جنسـی در 
بسـته‌بندی شـرعی، حتـی بـا ذوق معـدود اصحـاب سـکس و 
شـهوت در برچـی نیز سـازوگار نبـود. برچی، پـاک، اهل تجربه 
و درگیـر امـور واقعـی زندگی بود ولـی اگـر گاه‌گاه، هوس گناه 
و اشـتیاق بهره‌منـدی از لذت‌هـای تنانـه »نفس امـارۀ« برخی 
از سـاکنان برچـی را تحریـک می‌کـرد و پسـران و دخترانـی از 
برچـی می‌خواسـتند کـه در خـوان سـکس و شـهوت پایتخت 

هیاهـو نبـود. بـا ایـن حـال، برچـی یکـی از کانون‌هـای اصلی 
بـود کـه پروژه بگیران سـعی داشـتند مناسـک مذهبی سـنتی 
و دیرینه‌سـال آن را بـه فـرم وارداتـی »عبـادی ـ سیاسـی« 
تبدیـل کننـد. ایسـتادگی پنهـان برچـی در برابر ایـن تحمیل، 
برچـی را همزمـان شـاهد دو پدیدۀ متضـاد کرده بود: تشـدید 
مناسـک‌گرایی و خالـی شـدن مسـاجد از نمازگـزار. باشـندۀ 
کنجکاوی که در اوقات نماز  از مسـاجد برچی سـر زده اسـت، 

خلـوت شـگفت‌انگیز ایـن مسـاجد را بـه عیـان دیده اسـت. 
در عیـن حـال امـا برچی شـاهد رشـد قارچ‌گونۀ مسـاجد 
بـود. کارکرد مسـاجد بـرای فاتحـه و مجلس ختم بسـیار عالی 

بـه خـودش امید می‌بسـتند  و با شـکیبایی و اسـتواری چشـم 
بـه راه بهبـود اوضـاع و گشـایش افـق تـازه می‌ماندنـد. روح 
برچـی در رنـج پرورده شـد، امـا در  تباهی سـقوط نکرد، چون 
تنهـا در برچـی بـود کـه رنـج و فقـر معنای سیاسـی داشـت و 
هبـوط در تباهـی و تاریکـی همـان پایـان تضـاد و تقابـل و در 

واقـع پایـان همـه چیـز و باخـت مطلق برچـی بود.

چهارم: مقاومت دربرابر مناسکی شدن 
همه چیز

برچـی سـرزمین مذهبـی بـود، امـا ایـن مذهبـی بـودن 
نیـز خـاص برچـی بـود و بـه مـرور بـر اسـاس ذوق و سـلیقۀ 
برچـی فـرم نهایـی خـود را بازیافتـه بود. بـرای برچـی تجارب 
تاریخـی و موضـع انسـانی رکن‌هـای اساسـی هویـت بودنـد و 
لـذا دینـداری در برچـی با اینکه واجد چاشـنی عاطفی شـدید 

بسـیاری را تحمـل کـرد و از لحـاظ عاطفـی تحت شـدیدترین 
فشـارها قـرار گرفـت ولـی روی هـم رفتـه اسـتثنایی بـودن و 
هضـم ناپذیـری خـود را نشـان داد. بلـوای پرچـم امام حسـین 
کـه شـیادان مذهبی با سـوء اسـتفاده عاطفـی از آن فقیرترین 
انسـان‌های برچـی را بی‌رحمانـه غـارت کردنـد، در آخـر بـاز 

توسـط مـردم برچـی برچیده شـد. 
غلبـه رویکـرد مناسـکی بـه دیـن، به لحـاظ تجربـی باعث 
از خودبیگانگـی و ترویـج خشـونت و فناتیـزم مذهبی می‌شـود. 
کـم نبودنـد دولت‌هـا و سـازمان‌هایی کـه می‌خواسـتند از فقـر 
و احساسـات و عواطـف برچـی سـوء اسـتفاده کننـد و آنـان 
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را در ایـن مسـیر بکشـانند، امـا فقـر برچـی را بـه خشـونت و 
فناتیـزم نبـرد، بـه کار رهنمـون شـد. تـاوان ایـن مقاومـت را 
امـا برچـی بـا تهمت شـنیع ارتـداد و تأسـیس صدها کلیسـا و 
روسـپی‌خانه پرداخـت. برچـی به مناسـک‌های مانند عاشـورا و 
اربعین و چهارشـنبه سـوری به شـکل سـنتی آن همواره وفادار 
مانـد ولـی در برابـر مناسـکی کـردن آیین‌هـای جدید بـه گونۀ 
شـگفت‌انگیزی بی‌اعتنایـی نشـان دادنـد. عوامـل پیـدا و پنهان 
بسـیاری در تلاش بودند کـه روز قدس و رحلـت ملکوتی رهبر 
کـدام کشـور دیگـر را بـا بسـته‌بندی دینـی و نیـت و هـدف 
سیاسـی بـه مناسـک آیینـی جدیـد در برچـی تبدیـل کنند و 
از برچـی بـه عنـوان لشـکر آمـاده بـرای تحقق اهداف سیاسـی 
شـان اسـتفاده کننـد، امـا موفـق نشـدند. برچـی دچـار تضاد و 
آشـفتگی شـد ولی آیین‌های تحمیلی به مناسـک جدید شـان 
بـدل نشـد. تظاهـرات و اعتراضـات در برچـی بیـش از هرجـای 
دیگـر حسـاب شـده و بـا حـزم و احتیـاط تـوأم بـود. لـذا برغم 
سـرمایه‌گذاری‌های کلان، برچـی سرشـت اسـتثنایی و یکـه‌ی 
خـود را حفـظ کـرد و اسـیر فناتیـزم و مناسـک گرایـی نشـد. 
برچـی سیاسـت را در بسـته‌بندی مذهـب رد کـرد، امـا مذهب 
را رد نکـرد و موضـع سیاسـی شـان را نیز همچنـان حفظ کرد. 
در  مـزاری  شـهید  سـالگرد  در  برچـی  سـالانه  همایـش 
مصلـی، اعلان موضع سیاسـی برچی بود نه مناسـک سیاسـی 
ـ عبـادی. و درسـت بـه دلیـل همیـن سیاسـی بـودن بـود که 
بـرای برچـی بـه درد سـر بـزرگ بـدل شـده بـود. برچـی در 
بیسـت سـال آزگار، همـواره درگیـر موضوعی به نـام »مصلی« 
بـود و هرگـز آن را حـل نتوانسـت. مصلـی بـه همان انـدازه که 
مـکان قدرت‌نمایـی برچـی در برابـر ارگ بـود، به همـان اندازه 
ابـزار مقابلـۀ ارگ بـا برچـی نیـز بـود. ارگ بـه یـاری عوامـل 
خـود کوشـید که تریبـون مصلـی را در سـالگردهای عبدالعلی 
مـزاری، کنتـرول کند و آن را در راسـتای توجیه اقتدار رسـمی 
جهـت دهـد و چـون کنتـرول ممکـن نبـود، کار بـه تفرقـه و 
تشـتت و جدایـی و محفل‌هـای مختلف انجامیـد و در فرجام با 
حمله‌هـای مسـلحانه که بی‌گمان بـدون هماهنگـی ارگ نبود، 
ایـن همایـش سیاسـی برچـی از اسـاس تعطیـل شـد. اولیـن 
توجیـه ایـن جداسـازی که بـه ابتکار یـک فیگور دولتـی انجام 
شـد، پیش‌گیـری از نقـد مقامـات ارشـد حکومـت از تریبـون 

پنجم: داعیه‌های فرهنگی وسیاسی 
وضعیـت فرهنگـی و سیاسـی برچی خاص‌تر اسـت. برچی 
از کابـل جـدا مانـد، اما به لطف همـان هویت یکه و اسـتثنایی 
کـه بـه مـرور زمـان پختـه و پـرورده شـد، کوشـش نکـرد که 
حاشـیه‌ای بـر متـن شـهر یـا اسـتثنایی مؤیـد قاعده باشـد که 
هـم بـا اعتراض و خشـم و خشـونت خود شـهر را تأییـد کند و 
هـم حاشیه‌نشـینی و موقعیـت طفیلـی خـود نسـبت به شـهر 
را بـه اثبـات برسـاند. برعکـس، برچـی راه خود را از شـهر جدا 
کـرد و بـا تولیـد مـدل خـاص خـود در صـدد فتـح و تسـخیر 
برآمـد. بسـیار زود بـه لحـاظ سیاسـی و فرهنگی تقابـل برچی 
و اصـل شـهر کابـل از تقابـل فقر و ثـروت یا حاشـیه و متن به 
تقابـل نـو و کهنـه تبدیـل شـد. البته کـه برچی فقیر بـود ولی 
فقـر خـود را در تقابـل بـا  ثروت شـهر قـرار نداد، بلکـه با طرح 

یـک داعیـه فعـال، شـهر را به چالش کشـید. 
در دوران مقاومـت سـه سـالۀ غـرب کابـل، صـدای برچی 
صـدای تکثـر و مشـارکت بـود. در دوران جدیـد نیـز برچـی، 
پیشـگام و آوانـگارد بـود. بدیـن سـان تقابـل، برچـی و کابـل،  
تقابـل کهنـه و نـو بـود، در حالیکـه برچـی خـود را بـه آینـدۀ 
کابـل بـدل کـرده بود، کابـل هرگز گذشـتۀ برچی نبـود. کابل، 
تنهـا در مقـام حافظ سـنت اسـتبدادی گذشـته که در اسـاس 
ضـد برچـی بـود و بـه عنـوان مرکـز انحصـار ثـروت و قـدرت، 
را  برچـی  برچـی،  از  امکانـات  بـا کسـر  هرنـوع  می‌توانسـت 
شـکنجه دهد. کابـل هرگز نمی‌توانسـت تقابل را طبـق دلخواه 
خـود صورت‌بنـدی کنـد. تقابل کابـل ـ برچی بر طبـق ادبیات 
برچـی صورت‌بنـدی می‌شـد. در مرکـز، تقلـب اصـل بـود ودر 
برچـی مشـارکت، در مرکز فسـاد اصل بود و در برچـی کار. در 
تمام بیسـت سـال گذشـته برچـی بالاتریـن میزان مشـارکت، 
حضـور گسـتردۀ زنـان، رأی پاک و بی‌شـایبه، نظـارت حرفه‌ای 
و همـکاری همـه جانبـه بـا پولیـس را داشـت  در حالـی کـه 
در بیـرون از برچـی بـا پدیـدۀ رأی نیابتـی، تقلـب گسـترده و 
ناشـیانه، انباشـتن صنـدوق هـا بـا لگـد، آلـوده سـاختن تمـام 
روندهـا و انجـام معاملات وقیحانه و فسـاد و بی‌شـرمی مواجه 

بودیم. 
در تمـام انتخابات‌هـا فسـاد رکن اساسـی و ناشـی از ارادۀ 
دولتمـردان بـود و موفقیـت رؤسـای جمهـور بـه مهارت شـان 
در مدیریـت فسـاد بسـتگی داشـت. برچـی اگـر بـه راه فسـاد 
نمی‌رفـت نـه اینکـه از آن بی‌خبـر یـا حتـی ناتـوان بـود، بلکه 
از ایـن رو بـود کـه برچـی بی‌اعتنـا بـه دولـت و کانـون هـای 
مدیریـت فسـاد، بر وفق سرشـت و هویـت خود رفتـار می‌کرد. 

مصلـی بـود، در حالیکـه مـردم بـه انتقادهـا نیز امید نداشـتند 
چـه رسـد کـه بـه وراجی‌هـای ملال‌انگیـز آیکون‌های رسـمی 
توجـه کننـد. بـرای مـردم فقـط گردهمایی هـدف اصلـی بود. 
آنـان هیـچ پیـام سیاسـی نمی‌گرفتنـد، فقـط پیـام می‌دادنـد، 
دوگانگی‌هـا را کـه ارگ سـعی در کتمـان آن داشـت و یا آن را 
بـه گونـۀ دروغیـن می‌پوشـاند، مـورد تأکیـد قـرار می‌دادنـد و 
از ایـن رهگـذر بـار دیگر هویت یکه و تسـخیرناپذیر و سرشـت 
می‌کشـیدند.  رخ  بـه  را  خـود  کننـدۀ  تحقیـر  و  اسـتثنایی 
زمیـن  تکـه  ایـن  میانجـی  بـه  کـه  زورآزمایی‌هـای سیاسـی 
گرفتـه  صـورت  ارگ  و  برچـی  میـان  بی‌سـازو‌برگ  و  سـاده 
اسـت، اگـر روزی بـه همـت تاریخ‌نـگار بینـا و شـکیبای فـردا، 
مشـروح و مسـتند گـزارش شـود، نـه تنهـا ژرفای وحشـتناک 
تقابـل کاخ و کـوخ و نفرت‌هـا و بی‌رحمی‌هـای نهفتـه در آن 
را افشـا می‌کنـد بلکـه کلیـدی فهـم بن‌بسـت‌های سیاسـی، 
عقب‌ماندگی‌هـای  و  سـرکوب‌ها  و  سـتم‌ها  درجازدن‌هـا، 
درازآهنـگ ایـن ملـک شـوربخت  را نیـز بـه دسـت می‌دهـد. 
خلاصـه، برچـی بـر موضـع سیاسـی خـود اسـتوار و در برابـر 
مناسـکی شـدن اهداف و برنامه‌های سیاسـی دیگـران در میان 
خـود، مقـاوم بـود. ایـن امـر هم رکنـی از هویـت برچـی بود و 

هـم ناشـی از سرشـت یکـۀ و اسـتثنایی برچـی بود.

بدیـن سـان، کابـل بـا فسـاد و انحصار روی به گذشـته داشـت 
و در صـدد حفـظ اسـتبداد و سـنت تـک صدایـی گذشـته بود 
ولـی برچـی روی بـه آینده داشـت و با ارایۀ یک رفتار سیاسـی 
سـالم سـعی در عبـور از گذشـته و رفتـن بـه سـوی آینـده را 
گوشـزد می‌کـرد. وجـدان برچـی از پیـروزی خـود در آینـده 
مطمیـن بـود ولـی کابـل از حفظ تک صدایی گذشـته آشـکارا 
ناتـوان بـود و فاقـد اعتمـاد بـه نفـس بـه نظـر می‌رسـید. در 
بیسـت سـال دوران کذایـی جمهوریـت، در حالـی کـه برچـی 
همیشـه بـه گونـۀ فعال ارگ را به چالش سیاسـی کشـید و آن 
را طبـق سـلیقۀ خـود به اشـکال مختلـف بازنمایی کـرد، ارگ 
کوشـید کـه بـا تحمیـل محرومیـت و درگیـر کـردن برچی در 
درون خـودش، آن را مهـار کنـد. دولـت بـرای برچـی بودجـه 
توسـعه  و انکشـاف نمی‌پرداخـت ولی بودجۀ کنتـرول ومهار را 

بسـیار سـنگین تحمـل می‌کرد.
سیاسـت  پوسـیدۀ  تنـه  در  کنـه  مثـل  کـه  هزاره‌هایـی 
تمرکـز گـرا و مبتنـی بـر فسـاد چسـپیده بودنـد، هرگـز بخت 
آن را نداشـتند کـه بازتـاب صـدا و ذوق و سـلیقه و دیـدگاه 
برچـی در سـاختار قـدرت باشـند، بلکـه همگـی زبـان قـدرت 
بـرای بازتـاب روایـت رسـمی بـرای برچـی بودنـد و هرکس به 
سـهم خـود و در حـد تـوان خـود، در بازتولیـد اقتدارگرایـی و 
تک‌صدایـی تلاش می‌کردنـد. یک مشـاور حقوقی رسـمی که 
رؤیـای ظهـور عبدالرحمـن دیگـر را داشـت، تاریـخ لویه جرگه 
را تـا عهـد احمدشـاه ابدالـی می‌رسـاند تـا بـا فربـه کـردن و 
غنـی نشـان دادن تاریخ اقتـدار حاکم، انحصار قـدرت را توجیه 
کند، دیگری با نشـانه گرفتن انگشـت اشـاره به سـمت ارگ از 
مبنای درسـت سـخن می‌گفـت و آنکـه واقع گرایی را مسـلک 
موجـه در سیاسـت می‌دانسـت، هرگـز نمی‌دانسـت کـه مـرز 
ایـن  از  بـا واقع‌گرایـی در کجاسـت؟ مگسـان  چاکـر منشـی 
دسـت بـه برچـی انـگ احساسـاتی‌گری مـی زدنـد تـا از ایـن 
راه دوگانـۀ برچـی ـ کابـل را بـه دوگانـۀ عقـل و احساسـات یا 
ثـروت و محرومیـت تقلیـل دهنـد و برچـی را به عنـوان کانون 
احساسـات مسـتحق محرومیـت بدانند و نقش خودشـان را در 
تشـدید رنـج و عـذاب برچـی به سـود قـدرت مبتنی بر فسـاد 

و انحصـار ادا کننـد. 
برچـی احسـاس داشـت، امـا کانـون احساسـات نبـود و 
قدیمـی،  منیاتورهـای  روی  سـاعت‌ها  کسـی  احساسـات  بـا 
و   خطـی  نسـخه‌های  مقابلـۀ  تاریخـی،  اوراق  و  تذکره‌هـا 
سـاعت‌ها کار مسـتمر در اسـتدیوها بـا قلـم مـوی و رنگ و نت 
و آواز نیـروی دماغـی خود را نمی‌فرسـاید؛ امـا عقلانیت برچی 
رادیـکال و پیـش‌رو بود کـه عقلانیت خنثا، منفعل، فاسـد و رو 
بـه گذشـتۀ مرکـز را دچـار چالـش کرده بـود و بنابرایـن مرکز 
بـه میانجـی عوامـل خـود به برچـی انگ احساسـاتی مـی‌زد تا 
ضعـف خـود را بپوشـاند. جالـب این بود کـه در تقابـل کهنه و 
نـو، در تقابـل ارگ و برچـی، بـاز هـم ارگ بـرای رفـع چالـش 
برچـی دسـت در دامن برچی بـود. زیاد می‌شـنیدیم که برخی 
دسـتگاه  دسـت‌اندرکاران  و  سیاسـی  قـدرت  دنباله‌هایـی  از 
پروپاگانـدای ارگ اذعـان می‌کردنـد کـه عوامل برچـی ارگ در 
بسـته‌بندی و ارایـۀ پیـام ارگ بـه برچـی مهـارت بسـیار دارند. 
همین‌هـا اتـاق‌ فکـر تشـکیل می‌دادنـد، سـاعت‌ها رای‌زنـی و 
برنامه‌ریـزی می‌کردنـد، نـه بـرای اینکـه متفکـر دوم جهـان 
را بـه کرسـی اقتـدار بنشـانند کـه کسـانی دیگـر از قبـل او را 
معیـن کـرده بودند، بلکه می‌خواسـتند سـهم تأییـدی برچی را 
در ایـن انتصـاب پیشـاپیش افزایـش دهنـد. لذا، سـاعت‌ها زیر 
سـخن ایـن »متفکـر دوم« بـه عنـوان اربـاب احتمالـی بعـدی 
می‌نشسـتند تـا آن  را ضبـط کنـد و بعـد حامـل آیـات اقتـدار 
و فرشـتۀ وحـی قـدرت در برچـی باشـند. امـا ایـن سـحرهای 
باطـل و افسـون‌های سـرد در آهـن سـخت هویـت برچـی اثـر 
می‌آفریـد،  شـگفتی  می‌رفـت،  را  خـود  راه  برچـی  نداشـتند. 
برخـی را هیجانـی می‌کـرد، برخـی را عصبانـی ولـی همگـی 
را دچـار گیجـی و حیـرت می‌نمـود.‌ همـۀ کانون‌هـای اقتـدار 
کـه بـه نحـوی بـا برچـی سـروکار داشـتند، در عیـن حـال که 
بـه برچـی انگ احساسـاتی گـری می‌زدند، بـا انـواع پروژه‌های 

مذهب در برچی به طور آشکاری از نیایش به 
مناسک عبور می‌کرد و جای خضوع و تضرع 
و عبادت را نمایش و غوغا و شعار می‌گرفت و 

مقاومت در برابر این وضعیت، دینداری برچی 
را، جز در مورد آیین‌های خاص، خصلت 

خصوصی و فردی بخشیده بود.
غلبه رویکرد مناسکی به دین، به لحاظ تجربی 

باعث از خودبیگانگی و ترویج خشونت و 
فناتیزم مذهبی می‌شود. کم نبودند دولت‌ها و 

سازمان‌هایی که می‌خواستند از فقر و احساسات 
و عواطف برچی سوء استفاده کنند و آنان 
را در این مسیر بکشانند، اما فقر برچی را به 

خشونت و فناتیزم نبرد، به کار رهنمون شد. 
تاوان این مقاومت را اما برچی با تهمت شنیع 

ارتداد و تأسیس صدها کلیسا و روسپی‌خانه 
پرداخت.

برچی در بیست سال آزگار، همواره درگیر 
موضوعی به نام »مصلی« بود و هرگز آن را 

حل نتوانست. مصلی به همان اندازه که مکان 
قدرت‌نمایی برچی در برابر ارگ بود، به همان 

اندازه ابزار مقابلۀ ارگ با برچی نیز بود.

برچی احساس داشت، اما کانون 
احساسات نبود و با احساسات کسی 
ساعت‌ها روی منیاتورهای قدیمی، 

تذکره‌ها و اوراق تاریخی، مقابلۀ 
نسخه‌های خطی و  ساعت‌ها کار مستمر 
در استدیوها با قلم موی و رنگ و نت و 
آواز نیروی دماغی خود را نمی‌فرساید؛ 

اما عقلانیت برچی رادیکال و پیش‌رو بود 
که عقلانیت خنثا، منفعل، فاسد و رو به 

گذشتۀ مرکز را دچار چالش کرده بود 
و بنابراین مرکز به میانجی عوامل خود 

به برچی انگ احساساتی می‌زد تا ضعف 
خود را بپوشاند.

»خروج« اثر خادم علی که در طرح‌جلد کتاب »سفر خروج« آخرین اثر علی امیری به کار رفته است. گلدوزی کار شده در دشت برچی.

مردی با دهان خون‌آلود، پسرش را در آغوش گرفته است)طرح هنری لطیف اشراق برای جاده‌ی ابریشم-ویژه‌ی دشت برچی(.
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و  فناتیـزم  بـه کام  را  بودنـد کـه برچـی  پیچیـده در تلاش 
احساسـاتی‌گری سـقوط دهنـد. ولـی برچـی بـه لطـف هویـت 
یکـه و اسـتثنایی خـود، بـه لطـف عقلانیـت جسـور و رادیکال 
و رو بـه آینـدۀ خـود مانـع هبـوط خـودش در این ورطه شـد.  
در برهه‌هـای بسـیار، معیـار عقلانیت، مشـارکت در راهپیمایی 
روز قـدس و سـالگرد ارتحـال ملکوتـی فلان رهبـر خارجـی و 
رأی دادن بـه نامـزد ارگ بـود و رد آن از سـوی برچی، خودکار 
برچـی را در معـرض انگ احساسـاتی بـودن قرار مـی‌داد. اتهام 
احساسـی‌گری تنهـا برچسـبی نبـود کـه در تقابـل عقلانیـت 
منفعـل و عقلانیـت فعـال علیـه برچـی مبادلـه می‌شـد، مـن 
خـود از بـزرگان بسـیار می‌شـیندم کـه محرومیـت برچـی از 
خدمات انکشـافی و شـهری را ناشـی از احساسـاتی بودن آن‌ها 
می‌دانسـتند و در ادعای‌شـان بـا صداقت و سـماجت پافشـاری 

می‌کردنـد. 
تقابل نو و کهنه در عرصۀ فرهنگ اشـکارتر است. در مرکز 
»انیـس« و »هیواد« و »اصلاح« منتشـر می‌شـدند و بزرگترین 
رویـداد چـاپ کتـاب در وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشـر  قرآن 
بـا ترجمـه عبدالسلام عظیمی)قاضـی القضات سـابق( و چاپ 
مجـدد مثنـوی مولانـا بـا تصحیـح عبدالکریـم سـروش بـه نام 
حلیـم تنویـر بـود و درحلقـات متصـل بـه مرکـز، کتـاب های 
چـون »وظایـف اعضای بدن« و »معجم الاحادیث« و »سـقاوی 
دوم« و امثـال آن نشـر می‌شـدند ولی نشـریات و کتـاب هایی 
که از دشـت برچی بر می‌خواسـت رنگ و آهنگ دگر داشـتند 
و رو بـه آینـده بودنـد: جامعـه بـاز، مشـارکت، وحـدت ملـی، 
جمهوریـت، انتخـاب، عهد جدید، دموکراسـی، منشـوروحدت، 
صـدا، رصـد، اطلاعـات روز، افغانسـتان فـردا و..... در برچی بود 
کـه کتاب »نامـۀ تورانیان«)در چهـار مجلد به قلـم ناطقی کیو 
در تاریـخ هزاره( نوشـته شـد ولی بزرگترین اثـر تاریخی که در 
طول دوران بیسـت سـالۀ جمهوریـت از ادرس وزارت اطلاعات 
و فرهنـگ افغانسـتان منتشـر شـد، کتـاب »تتمـة البیـان فـی 
الدیـن  نوشـته سـیدجمال  فارسـی(  الافغان«)ترجمـه  تاریـخ 
افغانـی بـود تـا یکبار دیگـر از زبان ایـن عضو ارشـدِ چندین لژ 
فراماسـونری انگلیـس در قـرن نـوزده به هزاره‌ها دشـنام بگوید 
تا حذف و محرومیت شـان بیشـتر مشـروع و موجه جلوه کند. 
وقتـی کـه حلقـات متصـل بـه مرکـز اقتـدار بـا تجدیـد چـاپ 
»وظایـف اعضـای بـدن« اسـتمنای مذهبـی می‌کـرد، فرزنـد 
برچـی »شـگفتی‌های بامیـان« و »بامیـان در آیینـۀ تاریـخ« 
از شـهر کشـی سـخن می‌گفـت و طبـع خـود  و  می‌نوشـت 
را بـا اشـکال پیچیده‌تـری از شـعر و رمـان می‌آزمـود و آثـار 
ابن‌سـینا و فیـض محمـد کاتـب و محمـد اسـماعیل مبلـغ را 
در برچـی ویرایـش و تصحیـح می‌کـرد. ایـن تقابـل را می‌توان 
بسـط داد و نمونه‌هـای بیشـتری به دسـت داد. غـرض گزارش 
تـام و تمـام کارنامـۀ فرهنگـی برچـی نیسـت،  اسـتقصای  و 

گذشـته و عبور از گذشـته. 
دیـد.  بسـیار  جاهـای  در  را  دوگانگی‌هـا  ایـن  می‌تـوان 
نقاشـی‌های باقـر احمدی)معـروف بـه کافـکای دشـت برچـی( 
برخـورد بازیگوشـانه با ارگ و کابل در نقاشـی‌های امین تاشـه 
و محسـن تاشـه، طرح‌ها و مجسـمه‌های حامد حسـن زاده در 
تقابـل بـا تکـرار ملال‌انگیـز اسـتادان هنـر دانشـکده هنرهـای 
زیبـای دانشـگاه کابـل، وجـوه دیگـری از ایـن تمایـز و تقابـل 
را بـه گونـۀ ژرف و بنیـادی برملا می‌کنـد. کافـی اسـت کـه 
آموزشـگاه هنـری اشـراق بـه مدیریـت لطیـف اشـراق را در 
برابـر مراکـز هنـری رسـمی دولتـی قرار دهیـم تـا اولویت‌های 
متفـاوت برچـی و کابـل خـود را بـرای مـان عیـان کنـد. در 
در  گزارشـی  در  »دان«  پاکسـتانی  روزنامـه   2013 نوامبـر 
مـورد آثـار نقاشـی برخـی از اعضـای آموزشـگاه اشـراق)عارف 
بهـادری، اورناکاظمـی و باقـر احمـدی( نوشـته بـود: در حالـی 
کـه اغلـب شـهروندان افغانسـتان روی جنـگ تمرکـز دارنـد، 
ایـن گـروه کوچـک هنرمنـدان آثـاری را پدیـد می‌آورنـد کـه 
نیویـورک و لنـدن وتوکیـو مشـابه آن را  مجموعـه داران در 
نگهـداری می‌کننـد. نقاشـی‌های رضـا هـزاره، کبـرا خادمـی و 
ربابـه محمـدی نیـز در همین دسـته جای می‌گیرنـد و همگی 
تلاشـی اسـت بـرای یافتـن زبـان و بیـان تجربه‌هـای جدیـد و 
در عیـن تقلای بـرای دسـت‌یابی بـه تجربه‌هـای نـو کـه خود 
بازتابـی از سرشـت برچـی و نمونۀ گویایی از »خوشـا آزمودن« 
اسـت. نخسـتین نشـریه تخصصـی کاریکارتـور را نیـز یکـی از 
فرزنـدان برچـی، خالـق علـی‌زاده منتشـر می‌کـرد و کارهـای 
مهـدی امینـی کـه نمایشـگاهی از کاریکاتورهـای او بـا عنوان 
»دسـت‌های آلـوده« در 2014 در  مرکـز فرهنگـی فرانسـه در 
کابل برگزار شـد و محمد زلیخا)درمسـال( که کاریکاتوریسـت 
هفتـه نامـه انتخـاب در اولیـن دور انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـود و طرح‌هـای گرافیکی سیدمحسـن حسـینی، حمید فیدل 
و موسـی آتبیـن جـز معـدود طرح‌هایـی بـه یادماندنی بیسـت 

سـال اخیـر کابل اسـت. 
ضـرور نیسـت کـه همیشـه تقابـل برچـی و کابـل را در 
سـطح فرهنـگ نخبـه‌گان در عرصه‌هایی چون شـعر و نقاشـی 
وکاریکاتـور و موسـیقی دنبـال کنیـم. ایـن دوگانگـی خـود را 
گاه در جاهـای بسـیار غیـر قابـل انتظـار نشـان می‌دهـد. فـی 
و  غنـی  اشـرف  و  کـرزی  حامـد  رسـمی  بیانیه‌هـای  المثـل، 
سـرور دانـش همـه تقلاهـای بـرای گسـترش اقتـدار رسـمی 
و موجه‌سـازی و بازنمایـی آن در عرصـۀ عمومـی بودنـد، امـا 
در عرضـه و بسـته‌بندی تفـاوت فاحـش داشـتند. بسـته‌بندی 
شسـته‌رفته‌تر و شـیک‌تر بیانیه‌هـای ایـن اخیـری، چیـزی جز 
بازتاب کمرنگی از ذوق و سـلیقه برچی نیسـت. حتی در موارد 
بسـیار رسـمی و پیش‌پـا افتـادۀ نظیـر ایـن نیـز می‌تـوان ایـن 
دوگانگـی را دیـد. هـدف بسـط موضـوع نبـود، فقـط اشـاره و 
نشـان دادن یـک خصوصیـت از خصوصیـات برسـازندۀ هویـت 

برچـی بـود و بـرای نشـان دادن همیـن قـدر کافی اسـت.

ششم: مرزهای خونین هویت
و سـرانجام بایسـتی از نقش خـون در تکوین هویت برچی 
نیـز سـخن گفت. درسـت اسـت کـه در نیم قـرن گذشـته، در 
ایـن سـزمین نفریـن شـده خـون انسـان سـاکن آن بـا خـاک 
محـل زندگی‌اش پیوند ناگسسـتنی داشـته و دامنۀ کشـتار آن 

بلکـه هدف اشـاره بـه سرشـت متفـاوت ادبیـات و اولویت‌های 
فرهنگـی دشـت‌برچی اسـت. برچـی خـود بـرای خـود اولویت 
تعییـن و بـا جسـارت آن را اجـرا می‌کـرد؛ در حالیکـه خودش 
هـر روز پیچیده‌تـر می‌شـد، کابل پیـر و فرتـوت و دچار رخوت 
و انجمـاد را بـه اشـکال مختلـف بازنمایـی می‌نمـود، توضیـح 

مـی‌داد و تحقیـر می‌کـرد. 
بدیهـی اسـت کـه برچـی نیـز از سـطحی‌نگری و ابتـذال 
خالـی نبـود، امـا فقط در برچی بـود که ابتذال بـا خلاقیت گره 
خـورده بـود. در مقـام داوری و ارزیابی نیسـتیم و هـدف تأیید 
مطلـق ارزش محصـولات فرهنگـی برچی نیسـت.  بـا توجه به 
وسـعت و دامنـه کار کـه از شـعر و رمان تا نقاشـی و موسـیقی 
و از تصحیـح متـون تـا نـگارش تاریـخ و از تأسـیس کتابخانه و 
انتشـارات تا ایجاد فروشـگاه و نمایشـگاه و هنرهای خیابانی را 
در بـر می‌گیـرد، ارزیابـی حتـی اجمالـی آن نیـز امـکان ندارد. 

هـدف، فقـط اشـاره بـه جهت‌گیری‌هـا و روندهای کلی اسـت. 
در جهت‌گیری‌هـای کلان، برچـی خلاق و رو بـه آینده اسـت 
و شـهر مقلـد و رو بـه گذشـته. کنـار هـم قـرار دادن »تتمـة 
البیـان« و »نامـه تورانیـان«) اولـی 120 صفحـه لاطایلات و 
دشـنام و دومی بیش از سـه‌هزار صفحه تحقیق و تجسـس در 
تنگناهـای زندگـی(، دو رویکـرد را نشـان می‌دهـد: رجعـت به 

قـدر وسـیع بـوده کـه بـه جرئـت می‌تـوان گفـت دامـن هیـچ 
قشـری را رهـان نکـرده اسـت. امـا جـز برچـی مـرز هویتـی 
هیـچ گـروه قومـی بـا خـون ترسـیم نشـده اسـت. برچـی تنها 
خونـش جـاری نشـده اسـت، بلکـه بـا خـون هسـتی و هویـت 
یافتـه اسـت. چطـور؟ نزدیک نیم قرن اسـت که در افغانسـتان 
همـواره خـون انسـان جـاری اسـت. داود و ترکـی و امین سـه 
رئیـس جمهـوری بود که در مدت کمتر از دوسـال خون شـان 
در ارگ کابـل جـاری شـدند و بـه سـختی می‌تـوان تکه‌هایـی 
از ایـن خـاک را یافـت کـه از خـون سـیراب نشـده باشـند. اما 
ایـن کشـتارها وخونریزی‌هـا، جدال بر سـر انحصار قـدرت بود. 
داود در جمهوریـت شـاهانه خـود همـه احـزاب را زیـر زمینی 
کـرد و یگانـه حـزب رسـمی، حـزب شـخصی او بـه نـام »ملی 
غورزنـگ« بـود. او خونش جاری شـد، چون می‌بایسـت بادافرۀ 
خودکامگـی سیاسـی و یکه‌سـالاری را بپردازد. قاتلان او هم از 
لحـاظ روش سیاسـی بـه راه و منـش او رفتنـد. همـه همدیگر 
را حـذف می‌کردنـد و یگانـه راه حـذف کشـتن بود. امـا برچی 
یـک بیگانـه بـود و از اسـاس وارد مناسـبات قـدرت نبـود. یک 
دیگـر پذیـرا بـود که طرد شـده بود، امـا طرد نمی‌کـرد. برچی 
تسـلیم نمی‌شـد، ایسـتادگی می‌کـرد، امـا طـرد نمی‌کـرد. اما 
ایـن پذیرابـودن، تنهـا بـه برچـی هویـت متمایز نمی‌بخشـید، 
بلکـه بـه همـان میـزان برچـی را در معـرض تهدیـد و حـذف 
هویتـی هـم قـرار مـی‌داد. برچـی تنها شـریک بازی نمی‌شـد، 
قاعـده بـازی را نیـز تغییـر مـی‌داد. و ایـن زنـگ خطـر را برای 
همـه بـه صـدا در مـی‌آورد زیـرا که حامـل یک ایـدۀ خطرناک 
بـود و خطـر بـا خون نسـبت دارد. بدین‌سـان، برچی بـه لحاظ 
سرشـت و هویـت با خـون و خطر پیوند پیدا می‌کـرد. بنابراین، 
برچـی پیـش از آنکـه خونی بریـزد یا خونـش ریختانده شـود، 
حامـل نوعـی پیـام مخاطره‌آمیـز و بـه لحـاظ سیاسـی ویـران 
کننـدۀ سـنت معهود سیاسـت بود کـه هویـت آن را محفوف و 

پیچیـده در خـون و خطـر می‌کـرد. 
بدین‌سـان، مـرز هویتی برچـی حتی پیـش از آنکه خونی 
ریختانـده شـود، خونیـن ترسـیم شـده بـود. همـان یکه‌بودن، 
و در جایـگاه  بیـرون کـرده  رقیب‌بـودن  از موضـع  را  برچـی 
دشـمن نشـانده بـود. اگر بقیـه رقیب بـود، برچی دشـمن بود. 
اگـر قـرار بـود بقیـه فرودسـت و حاشـیه نشـین شـود، برچـی 
بایسـتی حـذف می‌گردیـد. لـذا، حتـی در دوره‌هـای کـه خون 
انسـان برچـی جـاری نمی‌شـد، کشـتار انسـانیت در برچـی بـا 
تمـام تـوان در جریـان بود. هـزاره تنها »جوالی«، »موشـخور«، 
»غالـی«، »نـاف سـگ« و بعدهـا »قلفـک چپـات« نبـود، بلکه 
اجسـاد متحـرک و سـوژه‌های رنـج و زحمـت بـود کـه مـرگ 
و نیسـتی شـان از گرمـا و سـرما یـا حـوادث در کنـار جـوی و 

خشونت و خاطره. فرش دست باف، کار شده در دشت برچی. - خط و متن: اسد بودا

سنت و خشونت - طرحی از امین تاشه

در برچـی بـود کـه کتاب »نامـۀ تورانیـان«)در چهـار مجلد بـه قلم ناطقـی کیو در 
تاریـخ هزاره( نوشـته شـد ولـی بزرگترین اثـر تاریخی کـه در طول دوران بیسـت 
سـالۀ جمهوریـت از ادرس وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانسـتان منتشـر شـد، کتاب 
»تتمـة البیـان فی تاریخ الافغان«)ترجمه فارسـی( نوشـته سـیدجمال الدیـن افغانی 
بـود تا یکبـار دیگر از زبان این عضو ارشـدِ چندیـن لژ فراماسـونری انگلیس در قرن 
نـوزده بـه هزاره‌ها دشـنام بگوید تا حذف و محرومیت شـان بیشـتر مشـروع و موجه 

جلـوه کند.

همان یکه‌بودن، برچی را از موضع 
رقیب‌بودن بیرون کرده و در 

جایگاه دشمن نشانده بود. اگر بقیه 
رقیب بود، برچی دشمن بود. اگر 

قرار بود بقیه فرودست و حاشیه 
نشین شود، برچی بایستی حذف 

می‌گردید. لذا، حتی در دوره‌های 
که خون انسان برچی جاری 

نمی‌شد، کشتار انسانیت در برچی 
با تمام توان در جریان بود. هزاره 

تنها »جوالی«، »موشخور«، »غالی«، 
»ناف سگ« و بعدها »قلفک 

چپات« نبود، بلکه اجساد متحرک و 
سوژه‌های رنج و زحمت بود که 

مرگ و نیستی شان از گرما و سرما 
یا حوادث در کنار جوی و سرک، 
در ذهن انسان پایتخت یادآور یک 

رویداد انسانی نبود.
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سـرک، در ذهـن انسـان پایتخـت یـادآور یـک رویداد انسـانی 
نبـود. هـدف »صدسـال جنـگ روانی« با هـزاره‌، کشـتن هزاره 
در دو جایـگاه بـود: در ذهـن جامعـه و در ذهـن خـود هـزاره. 
انسـانیت هـزاره در ذهـن جامعـه کشـته شـد، امـا در ژرفـای 
وجـود خـودش زنـده ماند. بـه لطف همـان انسـانیتی که نبض 
آن هنـوز در تـن جوالـی هـزاره می‌تپید، هـزاره با دشـنام‌های 
و  انسـانیت  پیـام  بـا  نـژادی  بـار  واجـد  و  نفـرت  از  سرشـار 
مشـارکت و پذیرایـی برخورد کـرد ولی همین انسـانیت، هزاره 
را بـا خـون پیونـد داد. بـرای اشـرافیت سیاسـی ـ نـژادی چـه 
هتـک حیثیتـی از ایـن بالاتـر کـه »غالـی« و »نـاف سـگ« و 
»موشـخور« آنـان را بـه عدالـت و مشـارکت دعـوت کند. خون 
هـزاره بایـد ریختـه می‌شـد تا این لکـه ننگ از دامن اشـرافیت 

نـژادی ـ سیاسـی و انگل‌هـای متصـل بـدان پـاک گـردد. 
درسـال‌های اخیـر بـه لطـف خانـم معصومه نظـری، مدیر 
سـابق ارشـیف ملـی، مـن »پرونـدۀ جبار قاتـل« را در ارشـیف 
ملـی مطالعـه کـردم. قربانیان ایـن قاتل زنجیـرۀ بی‌گناه‌ترین و 
بی‌نواتریـن قشـر جامعۀ هـزاره بود ولـی هیچ نشـانۀ نیافتم که 
کشـتار بدیـن مایه وحشـتناک و کـور و بی‌رحمانه، سـنگی در 
مـرداب ذهنیـت فروخفتۀ اجتمـاع آن روز افکنده و دسـت کم 
ارتعـاش خفیفـی در آن ایجـاد کـرده باشـد. هـزاره در ذهنیت 
جامعه کشـته شـده بود و قتل سـریالی و دنباله‌دار انسـان‌های 
بی‌نـوای هـزاره نمی‌توانسـت در ایـن جامعـه، رخـداد انسـانی 
باشـد چه رسـد که تکان دهنده باشـد. فحش‌ها و دشـنام‌های 
کـه بـرای هـزاره سـاخته شـده بـود نیـز همـه فارسـی بـود و 
حکایـت از آن داشـت کـه بیـرون از حـوزۀ اقتـدار رسـمی و 
ارگ، پـروژۀ قتـل عـام انسـانیت هـزاره بـا موفقیـت بـه اجـرا 
در آمـده اسـت. متأسـفانه فارسـی زبانـان کابـل نـه تنهـا بـه 
شـدید‌ترین صـورت از هـزاره فـرار می‌کردنـد بلکـه با سـاختن 
رکیک‌تریـن دشـنام‌های غیـر انسـانی به هـزاره، می‌کوشـیدند 
بـر تمایـز خـود از هـزاره تأکیـد کننـد تـا طعمۀ خشـم حاکم 

آدم اگـر مـزدور یـا معلـول ذهنی نباشـد، می‌داند کـه جنگ و 
ریـزش خـون بی‌دلیل نیسـت و در عقب ریزش خـون فرزندان 
برچی، خواسـت تغییر و مشـارکت  و ارزش این خواسـت نهفته 
بـود. ریختـن خون انسـان فقیر دشـت برچی پاسـخ اشـرافیت 

مبتـذل نـژادی ـ مذهبـی بـه خودآگاهـی انسـانی او بود. 
در ایـن تقابـل آگاهـی و نفـرت از آگاهـی بـود کـه فاجعه 
بـه نقطـۀ اوج خـود می‌رسـید. هـزاره در ذهـن جامعـه کشـته 
شـده بـود و لذا مـرگ و زندگـی اش حادثۀ به شـمار نمی‌رفت 
ولـی در ذهـن خـودش زنـده بـود و می‌خواسـت بـه اقتضـای 
درک از ماهیـت انسـانی خـودش بـا شـقاوت و انحصـار زمـان 
خـودش روبـه‌رو شـود. یک طـرف به اقتضـای مرگ هـزاره در 
ذهنیـت خـودش، فاجعـه انسـانی در حـق هـزاره را امـر عادی 
در  انسـانیت  بـودن  زنـده  اقتضـای  بـه  هـزاره  و  می‌انگاشـت 
وجـودش بـه نیـت پاسـداری از کرامـت و ارزش‌هـای انسـانی 
اش، در برابـر ایـن اشـرافیت پوسـیده می‌ایسـتاد و پایـداری 
می‌کـرد. نتیجـه ایـن تضـاد خـون بـود؛ خونـی کـه بـر تـار و 
پـود هویـت هـزاره پاش می‌خـورد. اشـرافیت سیاسـی ـ نژادی 
فکـر می‌کـرد که هـزاره را در ذهن خودش هم کشـته اسـت و 
خلاف انتظار شـان بود که یک جسـد متحـرک و جوالی ندای 
مشـارکت سیاسـی سـردهد. سـاکن ارگ، وفادار به سـنت ارگ 
بـود و فـرق نداشـت کـه چه کسـی باشـد، لـذا هرچـه زودتر و 
بـا تشـدد و خشـونتی باورنکردنـی دسـت بـه‌کار شـد تـا ندای 
مشـارکت هـزاره را بـه مثابـۀ بانگ ناسـاز از ارکسـتر سیاسـت 
حـذف کنـد. امـا هـزاره ایسـتاد و ثابـت کـرد کـه آنچـه مرده 
اسـت همـان غالی و موشـخور و ناف سـگی اسـت کـه در ذهن 
جامعـه سـاخته شـده بـود و اینـک هـزاره دیگـر و متفـاوت با 
پیـام مشـارکت و عدالـت و انسـانیت بـر دروازۀ کابـل می‌کوبد 
و خواسـتار والایـی و کرامـت بـرای همـه اسـت. اینگونـه بـود 
کـه تقابل‌هـا خونیـن می‌شـد و بـه تدریـج آن سـیمای یکـه و 
اسـتثنایی برچـی خود را عیـان می‌کرد. برچی بـه لطف هویت 
یکـه و اسـتثنایی خـود، ریختـن خـون را از پشـتوانۀ آرمـان و 
آگاهـی برخـوردار کـرد و صـدای خـود را بـه صدای شـنیدنی 

نشـوند ویـا اینکـه پروژۀ قتـل انسـانیت هـزاره در ذهنیت آنان 
آنقـدر طبیعـی شـده بـود کـه هزاره بـرای آنـان بیشـتر از یک 
»غالـی« و »نـاف سـگ« نبـود. هرچـه بـود، در ذهـن جامعـه، 
نبـود  انسـان  بلکـه هرگـز  نبـود،  دو  انسـان درجـه  هزاره‌هـا 
و مـرگ و زندگـی و فقـر و غنـا و هسـت و نیسـتش مطلقـا 
مسـئله‌ای بـه شـمار نمی‌رفـت. ولـی پـروژۀ کشـتار هـزاره، در 
ذهـن هـزاره کامیاب نبـود. هـزاره، در ژرفای شـخصیت و نهاد 
خـود انسـانیت را حفظ کرد و تسـلیم نشـد و این امـر مرزهای 
هویتـی هـزاره را خونیـن کرد. هـزاره را تقدیـر و تاریخ در یک 
تقاطـع خونیـن نشـانده بود، باید بـا خون صداقت خـود عدالت 
و  نفرت‌هـا  تمـام  ریشـه  و  و رسـاند  اثبـات می‌رسـاند  بـه  را 

کینه‌هـا و بدگویی‌هـا علیـه برچـی در اینجـا نهفتـه اسـت. 
در عصـر مجاهدیـن هـزاره با بقیة السـیف ماهیت انسـانی 
خـود بـه پـا ایسـتاد و بـا مقاومـت سه‌سـالۀ غـرب کابـل، بـه 
پیشـواز آگاهـی و والایـی و لبیـک بـه نـدای انسـانی درونـش 
قیـام کـرد و برچـی را بـه صـدای رسـای مشـارکت و تکثـر 
بـدل نمـود. نـدای مشـارکت برچـی و برتـری اخلاقـی ناشـی 
از آن همزمـان هتـک حیثیـت سـه اشـرافیت پوسـیدۀ نژادی، 
سـه  ایـن  واکنـش  می‌رفـت.  شـمار  بـه  سیاسـی  و  مذهبـی 
بـود. آن  غافلگیـری همـراه  و  نفـرت  و  بـا گیجـی  اشـرافیت 
یکـی بـا فتـوای ارزانِ مذهـب بـازاری و درباری بر فـرق برچی 
می‌کوفـت، دیگـری از خـون هـزاره بـر دیـوار ویـران خانـه‌اش 
یـادگاری می‌نوشـت و سـومی بـا »اسـطورۀ میـخ« مقاومـت 
عدالت‌خواهانـۀ هـزاره‌ را لکـه‌دار می‌سـاخت تـا هـم وفـاداری 
خـود را بـه سـنت اسـتبدادی نشـان دهـد هـم ریـزش خـون 
هزاره‌هـا را ارزان کنـد. مرزهـای هویـت هزاره خونین شـد ولی 
ریـزش خون او ارزان نشـد. جنـگ به منظور مشـارکت، هویت 
یکـه و اسـتثنایی برچـی را تجلـی عینـی و تاریخـی بخشـید. 
برچـی بـود که مشـارکت را وارد ادبیات سیاسـی کابل کرد. در 
ایـن بیسـت سـال، مخالفـان هویت برچـی هیچـگاه از بدگویی 
بـه »جنگ‌هـای بی‌دلیـل و  ایـن جنگ‌هـا و توصیـف آن‌هـا 
بی‌حاصـل« دسـت برنداشـتند، ولـی سـواد زیـاد لازم نیسـت، 

در سـپهر سیاسـت و تاریـخ و زمان مـا بدل نمـود. خون عنصر 
جدایی‌ناپذیـر هویـت برچـی اسـت چون بـا پشـتوانۀ آگاهی به 

زمیـن ریخته اسـت. 
جنـگ مجاهدیـن در کابـل، یکـی از ناگزیرتریـن جنگ‌ها 
بـود. وفاداری ارگ به سـنت انحصار سیاسـی تزلـزل ناپذیر بود 
و در نهایـت بـه جابجایـی در قـدرت می‌اندیشـید ولـی انسـان 
برچـی ارادۀ معطـوف به والایی یافته و درکی از ماهیت انسـانی 
خـود حاصـل کـرده بـود کـه در چارچوب این سـنت سیاسـی 
نـه قابـل تحمـل بـود و نـه قابل ادغـام و انحلال. این بـود که 
جنـگ ناگزیر شـده بـود. جنگ، جنـون و حماقت اسـت  و اگر 
بـه نیـت سـرکوب و انحصـار صـورت گیـرد، بارزتریـن تجلـی 
توحـش و بازتـاب بعـد حیوانـی انسـان بـه شـمار مـی‌رود. اما 
برچـی بـه نیـت غلبـه و انحصـار وارد معرکـه نشـده بـود بلکه 
بـا داعیه مشـارکت و توسـعه قاعدۀ سیاسـت وارد میدان شـده 
بـود و بیـش از جنـگ برچی این داعیـه برچی بود کـه اعصاب 
همـه را خـرد کـرده بـود. لـذا، برچی در جنـگ هم با تیـر فتوا 
مـورد حملـه قـرار می‌گرفـت، هم بـا توهیـن و هم بـا آوارگان. 
برچـی بـا ایـن ادعـا در موضـع برتـری اخلاقـی نشسـته بود و 
شکسـت اخلاقـی سـایر جوانـب درگیر جنـگ، آنـان را عصبی 
و مرتکـب  توحـش و جنایـت در حـق برچـی کردنـد. فتواهای 
مبتذل و رسـوا و کشـتارهای افشـار و چنداول ریشـه در چنین 

عصبانیت‌هـا و شکسـت‌های اخلاقـی داشـتند. 
خلاصـه در کابـل خـون ریختـه شـد ولـی خـون انسـان 
برچـی متفـاوت بـود زیـرا کـه خـون او بـه پـای آگاهـی‌اش 
می‌ریخـت، و آگاهـی‌اش پشـتیبان خونـش بود. همیـن تفاوت 
بـه دوران جمهوریت منتقل شـد. هدف هیچ‌یـک از انفجارهای 
مرگبـار برچـی، پایگاه‌هـای نظامـی، مراکـز پولیـس، و ادارات 
دولتـی نبـود. هـدف حملـه مراکـز آموزشـی)کورس‌های کاج، 
موعـود، کوثـر دانـش، لیسـه سیدالشـهداء، لیسـه عبدالرحیـم 
شـهید(، مساجد)مسـجد امـام زمـان، الزهـرا( و محـل خدمات 
ملکـی و صحی)زایشـگاه زنان در دشـت برچـی و مرکز تذکره(  
و مراکر ورزشـی )باشـگاه میوند( و حمـل و نقل عمومی)بس‌ها 

برف، شب، پل سرخ.  / طرحی از خادم علی

تذکره - طرحی از نصیر ترکمنی

متأسـفانه فارسـی زبانان کابل نه تنها به شـدید‌ترین صورت از هـزاره فرار می‌کردند 
بلکـه بـا سـاختن رکیک‌تریـن دشـنام‌های غیـر انسـانی بـه هـزاره، می‌کوشـیدند بر 
تمایـز خـود از هـزاره تأکیـد کننـد تـا طعمۀ خشـم حاکم نشـوند ویـا اینکـه پروژۀ 
قتل انسـانیت هـزاره در ذهنیـت آنان آنقدر طبیعی شـده بود که هزاره بـرای آنان 

بیشـتر از یک »غالـی« و »ناف سـگ« نبود. 

به لطف همان انسانیتی که نبض آن هنوز در تن جوالی هزاره می‌تپید، هزاره با 
دشنام‌های سرشار از نفرت و واجد بار نژادی با پیام انسانیت و مشارکت و پذیرایی 

برخورد کرد ولی همین انسانیت، هزاره را با خون پیوند داد. برای اشرافیت سیاسی ـ 
نژادی چه هتک حیثیتی از این بالاتر که »غالی« و »ناف سگ« و »موشخور« آنان را 
به عدالت و مشارکت دعوت کند. خون هزاره باید ریخته می‌شد تا این لکه ننگ از 

دامن اشرافیت نژادی ـ سیاسی و انگل‌های متصل بدان پاک گردد. 
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و تونس‌هـای مزدحـم و مملـو از کارگـر فقیـر و جوالـی( بودند. 
بـار فاجعـه و مصیبـت شـهدای دانایـی و روشـنایی و جنبـش 
تبسـم نیـز بیـش از همـه بـر شـانه‌های برچـی افتاده بـود. در 
برچـی مطلقـا مـردم ملکـی هـدف بـود. هیـچ وکیـل و وزیر و 
مقـام ارشـد دولتـی در برچـی مـورد سـوء قصـد واقع نشـدند. 
نتیجـه طبیعـی ایـن اسـت کـه برچی بـرای هویت خـود خون 
داده بـود و مخالفـان برچـی برای محو این هویـت، خون برچی 
پیونـد  بـا خـون  برچـی  بدین‌سـان، هویـت  و  را می‌ریختنـد 
خـورده بـود. برچـی مطلـوب و مـورد پسـند همـگان، همـان 
برچـی  مـرده بـود کـه قتـل سـیریالی بی‌نواتریـن انسـان‌های 
سـاکن آن، آرامـش وجـدان هیـچ باشـندۀ پایتخـت را برهـم 
نمـی‌زد ولـی آن سـیمای دیگـر برچـی ناگزیـر بود خـود را در 
یـک تقاطـع خونیـن بـه اثبـات برسـاند. انسـان برچی خـود را 
بـا خـون تثبیت کـرد و سـرخی خون خـود را در شـامگاه یک 
تاریـخ اسـتبدادی، به نشـانۀ حضور خـود در افق پاشـید و این 

گونـه بـود کـه مرزهـای هویت برچـی خونین شـد.

مـروج نوعـی عقلانیـت خنثـا و محافظـه‌کار بودنـد. ایـن قشـر 
کـه اغلـب بروکرات‌هـای خرده‌پـا و نخبـه‌گان اقتصـادی را در 
بـر می‌گرفـت، آن مایـه واجـد منافـع مـادی نشـده بـود تـا از 
آن دفـاع کنـد ، بلکـه می‌خواسـت از طریـق نوعـی عقلانیـت 
محاسـبه‌گر و محافظـه‌کار بـه منافـع دسـت‌یابد. لـذا بی‌آنکـه 
عملا از برچـی جـدا شـده باشـد، سـعی می‌کـرد خـود را جدا 

دهد.  نشـان 
چنیـن محلات و حواشـی کـه بـه تدریـج در پیرامـون 
برچـی ظاهـر می‌شـدند، در صورت حفظ ثبـات و در دراز مدت 
شـاید تأثیـر خاص خـود را می‌داشـتند ولی در کوتـاه مدت نه 
جایـگاه اسـتواری در سیاسـت و اقتصـاد پیـدا کردنـد و نـه به 
تولید سـبک جذابـی از فرهنگ و رفتار اجتماعی موفق شـدند. 
حاملان و عاملان ایـن ادا و اطوارهـا واجـد هیـچ فرهنـگ و 
هویتـی نبودنـد. در آغـاز قـدری نمایش و نوکیسـگی در منش 
آنـان غالـب بودنـد ولـی بـه تدریـج بـه حاشـیه برچـی تبدیل 
شـدند و حـد اکثـر گاه‌گاه با برگـزاری پارۀ محافـل بزم و طرب 
و شـادخواری و اسـراف یـا مهمانی‌هـای لوکـس و نمایشـی از 

برچی کجاست؟
برچـی، در دوران جدیـد بـه همـان میـزان کـه محاصـره 
و در هـم فشـرده شـده بـود و ماننـد جزیـرۀ در دریـای فقـر و 
گرسـنگی و بیـکاری غوطـه می‌خورد، بـه گونۀ پارادوکسـیکال 
رقیـق شـده و در همـه جـا نفوذ وحلول کـرده  بود. لذا دشـوار 
اسـت کـه بتـوان گفـت برچـی کجاسـت؟ تشعشـعات برچـی 
گاه تـا دورتریـن نقطـه جهـان مشـاهده می‌شـد. محصـولات 
هنـری برچـی از لاهـور تـا سـنگاپور و از سـیدنی تـا نیویورک 
بـه نمایـش درآمدنـد ولـذا می‌تـوان گفـت کـه برچـی رقیـق 
شـده بـود و ردّ و نشـان آن را در جاهـای مختلـف می‌تـوان 
دیـد. ولـی واقـع ایـن اسـت کـه برچی بـه عنـوان مولـِّد نوعی 
خاصـی از فرهنـگ، هویـت، سـبک زندگی و واجـد ویژگی‌های 
پیشـگفته، بایـد جـای مشـخص‌تر و انضمامی‌تری باشـد. بدین 
منظـور برچـی در قـدم اول، دشـت برچـی اسـت ولـی وقتـی 
کـه از برچـی بـه عنوان نوعـی هویـت در تقابل با کابل سـخن 
می‌گوییـم، شـامل یک رشـته مناطـق اقماری نیز می‌شـود که 
از شـهرک امیـد سـبز و قلعه شـهاده گرفته تا مناطـق دورتری 
چـون کارتـه سـخی، چنـداول، وزیرآبـاد و قلعه فتـح الله را در 
بـر می‌گیـرد. در ایـن هویـت، مناطق یادشـده در برچـی ادغام 
می‌شـوند و هـر کـدام ایـن مناطـق حامـل وجوهـی از فرهنگ 

برچـی در کلیـت آن به شـمارند. 
متصل به برچی شـهرک امید سـبز در جنوب و سـنگچال 
در غـرب برچـی، بـا ظهـور نوعـی اقتصـاد مبتنـی بـر خدمات 
بـه  تدریـج  بـه  خارج‌نشـین،  کار  نیـروی  سـرمایه‌گذاری  یـا 
عنـوان شـکلی متفاوتـی از برچـی رو بـه ظهور نهادند و سـعی 
داشـتند کـه تجربـۀ متفاوت‌تـر از برچـی در پیـش بگیرنـد. 
ایـن دو منطقـه بـه طـور آشـکاری تشـبه بـه شـهر می‌کردنـد 
و بـر تمایـز خـود بـا جریـان اصلـی سـبک زندگـی در برچـی 
تأکیـد داشـتند، امـا هرگـز در ایجـاد نوعـی هویـت و سـبک 
زندگـی موفـق نبودنـد. مناطق یادشـده مولود نوعی اشـرافیت 
نوکیسـه و غیـر سیاسـی بـود و سـعی داشـتند با مشـارکت در 
خـوان گسـتردۀ فسـاد، فرهنـگ طبقـه متوسـط نام‌نهاد شـهر 
را در برچـی بازتولیـد کننـد و بـا کتمـان تمایـز هویتـی برچی 

وجـود برزخـی خـود اعلام حضـور می‌کردنـد. بدیـن روی، جز 
برچـی و ارگ، هویـت مسـتقل دیگـری برای تماشـاچه امور به 
دیـدد آمدنـی نبـود. لـذا، کابل به ناگزیـر  به دو بخش تقسـیم 
می‌شـد: ارگ و برچـی. آنجـا کـه فرصـت و مواهـب اقتصـادی 
و فسـاد بـود، ارگ بـود و آنجـا کـه بیگانگـی و تلاش بـرای 
حفـظ محرومیت و کسـر عمـدی امکانـات بود، برچـی بود. در 
بیسـت سـال گذشـته که فسـاد و فرصت‌طلبی و اشـرافی‌گری 
مبتـذل و تقلیـدی سـکه رایـج رفتـار نخبـه‌گان سیاسـی بود، 
برچـی همچنـان یگانـه کانـون مقاومـت سیاسـی در برابر ارگ 
باقـی مانـد و تـا جایـی کـه ایـن مقاومـت وجـود داشـت یـا از 
آن حمایـت می‌شـد، همانجـا مـرز برچـی بـود. برچـی لشـکر 
نبـود، سـنگر بـود؛ تنهـا سـرزمین نبـود، موضع‌گیری سیاسـی 
هـم بـود؛ تنهـا فقـر و محرومیـت نبـود، وجـدان و آگاهـی هم 
بـود و بنابرایـن، پیـش از آنکه پایـگاه اجتماعی بـرای این و آن 
باشـد، پنـاه‌گاه سیاسـی برای رانده شـدگان و مغضوبـان بارگاه 
ربوبـی قـدرت مبتنـی بـر رانـت و فسـاد و وابسـتگی بـود. هـر 
سیاسـتمداری کـه کارش در معاملـه با ارگ و مرکـز قدرت، به 
ناکامـی می‌انجامیـد، بـه موضـع برچی بازمی‌گشـت، هـر نوچه 
بروکراتـی کـه بعـد از تقلاهـا و تملق‌هـای بسـیار پاره‌نانـی یـا 
شکسـته اسـتخوانی در دسـترخوان بروکراسـی یکسـره آغشته 
سـخن  برچـی  محرومیـت  از  نمی‌یافـت،  دولتـی  فسـاد  بـه 
می‌گفـت. امـا برچـی برغـم طعـن طاعنـان صبـور و اسـتوار 
بـود، نـه احساسـاتی و خون‌گـرم، زیرا سرشـت برچـی در کورۀ 
تجـارب تلـخ بیگانگـی و محرومیت و کنترول و سـرکوب پخته 
و پـرورده شـده بـود. هرجـا، در هـر گوشـۀ شـهر کابـل، رگـۀ 
از ایـن ثبـات و پایـداری و خودآگاهـی تلـخ و دردنـاک وجـود 

داشـت، آنجـا قلمـرو برچی به حسـاب اسـت. 

خاتمه: پیاله پنهان هویت درآستین مرقع 
برچی 

یـک ناظـر امـور برچـی، ممکـن اسـت کـه در بـدو امـر، 
برچـی را واجـد نوعـی هویـت مرقـع، پینه‌های سـر هـم بندی 
ببینـد.  ذوق  خلاف  و  بی‌ریخـت  و  ناجـور  وصله‌هـا  و  شـده 
در ظاهـر امـر بـا یـک چنیـن مرقـع‌کاری عجیـب و غریـب 
روبـه‌رو هسـتیم: اشـکال مختلـف لبـاس، لهجه‌هـای مختلـف، 
محلاتـی کـه جغرافیـای فزیکـی برچـی را از هم جـدا می‌کند، 
قومـی  گورسـتان‌های  طایفـوی،  و  محلـی  تقسـیم‌بندی‌ها 
و خانوادگـی و نحـوۀ متفاوتـی اجـرای مناسـک. ایـن سـطوح 
مختلـف هویت‌هـای محلـی هزارگـی در برچـی با هـم برخورد 
می‌کننـد و گاه معجـون تـازه و چنـد رگـۀ تولیـد می‌کنـد که 
خـاص برچـی اسـت. مهاجـران بازگشـته از ایـران و پاکسـتان 
نیـز در ایـن ظـرف سـالاد طعـم و سـهم خـاص خـود را دارند. 
سـاختار فزیکـی برچـی بیـش از بیـش ایـن سرشـت مرقـع و 
نامـوزون را بازتـاب می‌دهـد. بلندمنزل‌هـای گران‌بهـا و شـیک 
انبـوه  کوچـه،  در  جـاری  وفاضلاب  خاکـی  کوچه‌هـای  بـا 
خانه‌هـای گلیـن کـه بـه طـرز دراماتیـک یـک خانـه شـیک و 
نوسـاخته را در برگرفته‌انـد، بـه انـدازۀ کافی ظاهـر مرقع‌کاری 
شـده و پینـه بندی شـدۀ برچی را خاطرنشـان می‌کنـد. برخی 
از خانه‌هـا در برچـی بـه تنهایـی ترکیبـی از نـو و کهنه اسـت. 

دشت برچی-تپه شهدای روشنایی)17 جدی 1402(. / عکس: شفیقه خرمی

زهرا یکی از 54 قربانی حمله به مرکز آموزشی کاج در دشت 
برچی)8میزان 1402(. زهرا برای پزشک‌شدن، ‌روزانه سه ساعت 

تا »مرکز آموزشی کاج« پیاده می‌رفت.
عکس: جاده‌ی ابریشم)شماره 190، 12عقرب 1401(

ذکیه خدادادی قهرمان پارا تکواندوی اروپا-1402-23.
اثر ربابه محمدی

یادداشت به جا مانده از مرضیه یکی از 54 قربانی حمله به مرکز آموزشی کاج در دشت 
برچی)8میزان 1402(. / عکس: جاده‌ی ابریشم)شماره 190، 12عقرب 1401(

الیزه یکی از 54 قربانی حمله به مرکز آموزشی کاج در دشت 
برچی)8میزان 1402(. مادر الیزه، 18 سالگی او را بر سرگورش 

تجلیل کرد.
عکس: جاده‌ی ابریشم)شماره 190، 12عقرب 1401(

ندای مشارکت برچی و برتری اخلاقی 
ناشی از آن همزمان هتک حیثیت 

سه اشرافیت پوسیدۀ نژادی، مذهبی 
و سیاسی به شمار می‌رفت. واکنش 

این سه اشرافیت با گیجی و نفرت و 
غافلگیری همراه بود. آن یکی با فتوای 
ارزانِ مذهب بازاری و درباری بر فرق 

برچی می‌کوفت، دیگری از خون 
هزاره بر دیوار ویران خانه‌اش یادگاری 

می‌نوشت و سومی با »اسطورۀ میخ« 
مقاومت عدالت‌خواهانۀ هزاره‌ را لکه‌دار 

می‌ساخت تا هم وفاداری خود را به 
سنت استبدادی نشان دهد هم ریزش 

خون هزاره‌ها را ارزان کند. 

در بیست سال گذشته که فساد و فرصت‌طلبی و اشرافی‌گری مبتذل و تقلیدی سکه 
رایج رفتار نخبه‌گان سیاسی بود، برچی همچنان یگانه کانون مقاومت سیاسی در برابر 

ارگ باقی ماند و تا جایی که این مقاومت وجود داشت یا از آن حمایت می‌شد، 
همانجا مرز برچی بود. برچی لشکر نبود، سنگر بود؛ تنها سرزمین نبود، موضع‌گیری 

سیاسی هم بود؛ تنها فقر و محرومیت نبود، وجدان و آگاهی هم بود و بنابراین، پیش 
از آنکه پایگاه اجتماعی برای این و آن باشد، پناه‌گاه سیاسی برای رانده شدگان و 

مغضوبان بارگاه ربوبی قدرت مبتنی بر رانت و فساد و وابستگی بود. 
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حیـاط خانـه سـنتی و دارای باغچـه اسـت، اتاق‌هـا کاهگلی‌اند 
ولـی یـک مهمانخانـه شـیک و مـد روز، بـا در و پنجـره پـی 
وی سـی، پرده‌هـای آویختـه و منگولـه‌دار، فرشـی از قالیـن و 
مخده‌هـا ردیـف هـم و گاه بسـتۀ کامـل کـوچ و فرنیچـر کـه 
رنگ‌شـان نیـز بـا رنگ پـرده و اتاق تنظیم شـده اسـت. بدیهی 
اسـت کـه ترکیـب چنین عناصـری از یـک خانه، یـک واقعیت 
مرقـع می‌سـازد. بـه انـدازۀ همیـن واقعیت‌هـای نامـوزون کـه 
می‌سـازد،  برچـی  دشـت  در  را  خانـه  یـک  فزیکـی  سـاختار 
اهالـی خانـه بـه کارهـای رنگارنگ و متضـاد گرفتار اسـت ولی 
اغلـب ایـن تضادهـا بـه عنـوان تجربـۀ در حـال گذار بـه گونۀ 
شـگفت‌انگیز مدیریـت می‌شـود. خانه‌هـا از دورن خـود را  نـو 
می‌کننـد و انسـان‌ها بـا پـای تجربـه به سـوی کمـال می‌روند.

از پـل سـوخته در شـرق تـا کـوه چهـل دختـران و سـرخ 
آبـاد در غـرب، از دامنـه کـوه قریـغ و جبارخـان در جنـوب تـا 
ریگریشـن و کمپنـی در شـمال، برچی ترکیبـی از فقدان نظم، 
عـدم تـوازن، آشـفتگی و بی‌ریختـی اسـت. تقلای معـاش، فقر 
همـه جانبـه، ترافیـک سـنگین، کوچه‌هـای تنـگ و باریـک و 
اغلـب بن‌بسـت و فاقد نقشـه، آلودگی شـهری و نبـود خدمات 
نظافتـی، جوالیگـری و حمالـی، انبـوه لیری‌هـا و کراچی‌هـا که 
سـیمای برچـی را بـا فقـر و رنـج تزییـن می‌کننـد، خانه‌هـا 
گلیـن و اغلـب خامـوش و فاقـد بـرق و آب آشـامیدنی صحی، 
هسـتند،  خانـه  هـر  جدایی‌ناپذیـر  جـز  کـه  قالیـن  دارهـای 
کَچَک‌هـای بـادام و چهـار مغـز کـه سـوخت زمسـتانی اغلـب 
سـاکنان برچـی را تشـکیل می‌دهنـد، زمسـتان‌های تاریـک و 
دود و سـرما و آلودگـی، بـرف روب‌های کـراکار و دوره گرد که 
زمسـتان‌ها هیاهوکنـان در کوچه‌هـا سـرگردان می‌گردنـد، و 
بعـد انبـوه مراکز آموزشـی، و محصلینـی که از سراسـر ولایات 
در برچـی تجمـع می‌کردنـد، و کوچـه بـه کوچـه کورس‌هـای 
تقویتـی و آمادگـی کانکور و کتابخانـه و انجمن‌های فرهنگی و 
اسـتدیوهای هنری و نقاشـی و گلدوزی و خیاطی روی‌هم‌رفته 
نیـم رخـی از سـیمای ظاهـری برچـی را ترسـیم می‌کننـد و 
نوعـی مرقـع کاری ظاهـری را بـه نمایـش در می‌آورنـد. ولـی 
این‌هـا همـه ظاهر امر اسـت. در ورای این آشـفتگی و آشـوب، 
عناصـر برسـازندۀ پیش‌گفتـه، یـک هویـت یکـه و اسـتثنایی 

رد می‌کنـد؛ هـم اسـتقبال می‌کند، هـم اسـتحاله می‌کند ولی 
هوس‌بـاز و مرقـع‌کار یـا بازیگوش و مقلد نیسـت. تضـاد برچی 
از ژرفـا و پیچیدگـی آن ناشـی می‌شـود و مرقـع‌کاری ظاهری 
آن محصـول فوران اشـتیاق بـه تجربه و نابرابـری امکانات و در 

عیـن حـال پذیرا بـودن برچی اسـت. 
برچـی هنـوز بـه باشـندۀ خـود ایـن ژرفـا و پیچیدگـی را 
تـوأم بـا مرقـع‌کاری ظاهـری القـا می‌کنـد. سـاختمان فزیکی 
برچـی، دسـت‌کم بـه نظـر من، بـا این هویـت نسـبت دارد. در 
ایـن دوگانگی‌هـا و تضادهـا هویـت برچـی هـم تولـد می‌یافت 
و  یکـه  بـا همیـن تضادهـا رشـد می‌کـرد و سرشـت  و هـم 
اسـتثنایی را کـه، در خلال ایـن یادداشـت، بـه اجمـال بـدان 
اشـاره کردیـم، بـه دسـت مـی‌آورد. اینگونه بـود کـه برچی در 
عیـن حـال کـه در دریـای فقـر غوطـه می‌خـورد، بـه  لحـاظ 
فرهنگـی آوانـگارد و بـه لحاظ سیاسـی چالش گر بـود. در این 
بیسـت سـال برچی محـروم بود، امـا کتابی کـه ارزش خواندن 
داشـته باشـد، فقط در برچی نوشـته شـد، شـعری که ارزش به 
حافظه سـپردن داشـته باشـد، در برچی سروده شـد، جشنواره 
فیلـم در برچـی برگـزار شـد و برچی بـود که کابـل را در قالب 
فیلـم هـای چون »کابل شـهری رهـا در باد« به تصویر کشـید. 
کابـل فقـر برچـی را کتمـان کـرد، اما برچـی ابتذال و فسـاد و 
ماهیـت سـبُک، نمایشـی، تقلیـدی و آبکـی کابل را افشـا کرد 
و در واقـع کابـل را به اشـکال مختلف طبق سـلیقه و برداشـت 
خـود بازنمایـی کـرد و بـه تصویـر کشـید. در شـعر مهتـاب 
سـاحل کابـل زنـی اسـت بـا سـینه‌های تراشـیده و صـورت 
اسـید پاشـیده؛ در شـعرهای مصطفـی هـزاره کابـل در عیـن 
سـطحی و سـبک‌بودن و خودنمایی غرق در فسـاد و بی‌رحمی 
ظاهـر می‌شـود کـه هم اغـوا کننـده اسـت و هم طـرد کننده؛ 
در نقاشـی‌های خـادم علـی برچـی کابـل را نادیـده می‌گیـرد 
از کابـل جـدا می‌کنـد. در مینیاتورهـا و  را  و حسـاب خـود 
دیونگاری‌هـای خـادم، برچـی در خـود فـرو مـی‌رود و از تـار و 
پـود فرهنـگ و تاریخ گذشـته بـرای خـود ردای می‌بافد مرموز 
و رمزآلـود و خـود را در آن می‌پیچـد و هرگـز از رازهای خود با 
کسـی سـخن نمی‌گوید؛ در عکس‌هـای نصیر ترکمنـی، نجیب 
الله مسـافر، رضـا یمـک و رضاسـاحل، کابل مرد جوالـیِ رنگ و 
رو رفتـۀ اسـت کـه صورتـش چروکیده و دسـتانش پینه بسـته 
اسـت. »چشـم سـوم« تلاشـی بود بـرای دیـدن کابـل از منظر 
دوربیـن برچـی. پژوهندۀ مشـتاق می‌تواند، سـیماهای دیگری 
از برچـی و کابـل را در گلدوزی‌هـای دههـا هنرمنـد گمنـام، و 
ویدیوآرت‌هـا و نگارگری‌هـای عزیـز هـزاره و هـادی رهنـورد و 
شـیرعلی و خوشنویسـی‌های سـلمان علـی ارزگانـی و علی بابا 
اورنـگ ببینـد. خـود ایـن بازنمایـی و فروبسـتگی و خـود را در 
خـود پیچیدن شـگردی اسـت که تنهـا برچـی در آن به کمال 

است.  رسـیده 
تضادهـا،  و  نمونه‌انـد  تنهـا  شـد  اشـاره  کـه  آنچـه 
آن  از  بیشـتر  بسـی  برچـی  پیچیدگی‌هـای  و  چندلایگی‌هـا 
اسـت کـه به همۀ وجـوه آن در ایـن مجال بتوان اشـارتی کرد. 
فقـط بـه اجمال بایسـتی یادآوری کـرد که برچـی وقتی که به 
جنـون جنـگ مبتلا شـد، »دیوانه« تولیـد کـرد و در روزگاری 
اسـتبداد ردای  قامـت  بـه  اخته‌سـاز  کـه عقلانیـت خنثـی و 
توجیـه می‌پوشـاند و دامـن فسـاد را بـا آب مصلحـت تطهیـر 
می‌کـرد، برچـی از پتیـاره شـدن عقـل و ضـرورت بازگشـت به 
خـرد سـخن گفـت و ایـن ایسـتادن در مـاورای عقـل و جنون 
برچـی را برچـی کـرده اسـت: بیگانـه، مغضـوب و رنجـور امـا 

مرمـوز، تسـخیرناپذیر و ایسـتاده بـر پـای خـود.
خلاصـه، بـر پایۀ آنچـه تا کنـون گفته‌‎آمدیـم، برچی یکه، 
اسـتثنایی، متناقض و تسخیرناپذیر است. برچی خارو زار است، 
امـا خـار چشـم نیز اسـت، محروم اسـت، امـا مغرور نیز اسـت. 
ایـن اسـت کـه علیه برچی این همـه کینه و نفـرت وجود دارد، 
زیـرا کـه هویـت برچـی اجـازه نمی‌دهد کـه برچی به هـر نوع 
مناسـک سیاسـی بـا بسـته‌بندی مذهبی، اقبال داشـته باشـد. 
مسـخره‌ترین مراسـم ایـن بیسـت سـال اخیـر همان مناسـک 
سیاسـی بـود کـه توسـط پروژه‌بگیران شـیاد و مزدور بـه گونۀ 

و  ناموزونی‌هـا  مرقع‌کاری‌هـا،   ایـن  همـۀ  کـه  سـاخته‌اند  را 
بی‌ریختی‌هـا در آن حـل می‌شـوند. برچـی همـۀ این‌هـا بـود و 
بسـیار بیـش از این‌هـا. چشـم تیزبین بایـد تا در آسـتین مرقع 
برچـی، پیالـۀ پنهـان هویـت آن را بنگـرد. برچـی همـواره بـه 
ظاهـر خـود قضاوت شـده و سرشـت پوشـیده و پنهـان برچی 
اغلـب بـه چشـم نیامـده اسـت. مراکز قـدرت در دهـه هفتاد با 
همیـن خطـای شـناختی بـه جنگ برچـی رفـت و خاطراتی از 
خون و خشـونت برجای گذاشـت، روشـنفکر تیپیـک امروز نیز 
برچـی را در مرقـع‌کاری ظاهـر آن تقلیـل می‌دهد و بـا کتمان 
سرشـت انقلابـی و آگاهـی رادیـکال آن، آب در جـوی ابتـذال 
و شـناعت می‌ریـزد. واقـع ایـن اسـت کـه سـیمای رنگارنـگ 
برچـی، خـود بازتابـی از سرشـت پیچیـده، چندلایـه و حتـی 
متضـاد برچـی اسـت کـه همـان آمیختـن اوج و حضیـض و 
ترکیـب تأمـل در نفـس و فلاکـت مادی باشـد. ماهیـت برچی 
متضـاد اسـت ولـی مرقـع نیسـت. برچـی، هـم می‌پذیـرد، هم 

کمیـک و مبتـذل بـه اجـرا در می‌آمدنـد و اکنـون فضاحـت و 
رسـوایی ناشـی از آن به زوزه‌های عقده‌بار و دردآلود شـیاطین 
سـیلی خـورده  و زندانـی شـده در ژرفـای دوزخ و نـاکام از 
مأموریت شـوم گمراه‌سـازی، شـباهت  می‌رسـاند. برچی متهم 
بـه داشـتن  صدهاکلیسـا و روسـپی‌خانه شـد، تـا تقلای باشـد 
بـرای تسـکین دردهـا و زخم‌هایی کـه برچی ایجاد کـرده بود. 
از برچـی بایـد انتقـام گرفتـه می‌شـد، برچـی بایـد در معـرض 
تکفیـر و تهمـت قـرار می‌گرفـت تا بهانـۀ به دسـت انتحارگران 
فراهـم شـود کـه جوی خـون در برچی جـاری کند و سـاکنان 
شـوربخت دشـت برچـی بادافـرۀ عدم شـرکت در سـالگردهای 
ملکوتـی و ایـام‌الله هـای سیاسـی را بپردازند و بـار دیگر چنین 

خطاهـای را مرتکب نشـوند. 
امـا طراحـان ایـن سـناریوهای وقیـح و بی‌شـرمانه نیـز به 
سرشـت یکـه و اسـتثنایی برچـی پـی نبرده‌اند. درسـت اسـت 
کـه آنـان از برچی زخم خـورده و کینه به دل دارنـد، اما برچی 
را دسـت‌کم نیـز گرفته‌انـد. آنـان می‌خواهنـد دیـوار برچـی را 
بـه لـوث نجاسـات شـان بیالاینـد. موضـع رذیلانـه  در برابـر 
برچـی، خـود هرچند نشـان رذیلت طاعنـان و تهمت‌پیشـگان 
و سناریوسـازان اسـت، اما در عین حال نشـان غفلـت از هویت 
تاریخـی برچـی نیـز هسـت. برچـی کـه بـا طعنه‌های سرشـار 
از کینـه و نفـرتِ چـون »غـول«، »غالـی« و »ناف سـگ« تاب 
آورد و پـس از یکصدسـال بـا شـعار عدالـت و انسـانیت دروازۀ 
کابـل را دق البـاب کـرد، قطعا پـروای ژاژخایی‌هـا و بدگویی‌ها 
مشـتی مـزدور موزه‌پـاک و دریوزه‌گـر و چاپلـوس و چاکرمنش 
را نـدارد‌، امـا ایـن یاوه‌هـا برغم  پسـتی و رذالت نهفتـه در آن، 
نشـان شـوربختی‌های برچـی و نفـرت زمانـه علیـه آن اسـت. 
برچـی در معـرض خطـر بقـا هسـت، امـا تسـخیرش بـه ایـن 
سـادگی نیسـت. طالبـان همـه جـا را فتـح کـرده اسـت به جز 
برچـی، تـرس مرمـوزی از برچـی تـن طالـب را می‌لرزانـد بـه 
همیـن جهـت تروریسـتان نیـز مجموعـۀ از اوبـاش کینه‌توز را 
بـه جـان برچـی انداخته‌انـد تـا در خاموشـی و پنهانـی دمار از 
روزگار برچـی در آورند. تشـدید فشـار و خشـونت علیه برچی، 
بـه خصـوص علیـه زن برچـی، نشـان تسـخیرناپذیری هویتـی 
برچـی اسـت. برچـی در موقعیـت خطیـر و آزمون دشـوار قرار 
گرفتـه اسـت.آیا برچـی همچنـان تسـخیرناپذیر باقـی خواهـد 
مانـد؟ آیـا بـار دیگـر ققنـوس آتـش گرفتـۀ برچی از خاکسـتر 
خـود برخواهـد خاسـت و با شـور و جوانی شـکوه زندگـی را به 
زندگـی بـاز خواهد گرداند؟ بار دیگر سـیمرغ سـالخوردۀ برچی 
از سِـدر کهنسـال تاریخ بال و پر خواهد گشـود و سـایه شـوم 
اژدهـای نفـرت و شـرارت را از سـپهر زندگـی دور خواهد کرد؟ 
نمی‌دانـم پاسـخ دیگـران چیسـت؟ ولی پاسـخ برچی بـا یقین 
و اطمینـان کامـل، مثبـت اسـت. برچـی می‌ایسـتد، پایـداری 
می‌کنـد و چشـم در چشـم زمانـه، شـوربختی‌ها، شـقاوت‌ها 
و شـرارت‌های روزگار را تحمـل می‌کنـد، تـاب مـی‌آورد و در 

نهایـت از آن عبـور می‌کنـد. 
در برچـی هیـچ چیـز ماننـد امید به کمال شـکوفا نشـده 
اسـت، در خـاک برچـی ریشـه‌های امیـد در آب اسـت. سـموم 
شـرارتی کـه بادهـای توحـش بـر برچـی می‌پراکنـد، بـرگ و 
بـار آن را افسـرده و پژمـرده می‌کنـد ولـی ریشـه‌ها عمیق‌تر و 
تواناتـر از آن اسـت کـه بـا داس شـرارت از بیـخ برآورده شـود. 
برچـی خاطـرات گرگ کشـمیر، قحطی و مرگ و وبـا، گورهای 
دسـته‌جمعی، قتل‌هـای سـیریالی و بسـی رنج‌هـا و مرارت‌هـا 
در حافظـه دارد و خاطـرات برچـی  آکنـده از خـوف و خطـر و 
خشـم و خشـونت اسـت. ولی به حکـم راه طی شـده، برچی تا 
جـاودان اسـتوار خواهـد مانـد. برای برچـی دعا کنیـم. من این 
یادداشـت را کـه در حکـم نیایشـی در پیشـگاه برچی اسـت با 

دعـای در حـق برچـی بـه پایـان می‌برم: 
استوار باش برچی باشکوه و مغرور و ویران من!  جاودان و 

متبرک باد نام و یاد برچی! آمین!

2023/12/31
علی امیری

صـورت خراشـیدۀ زن، یکـی از نقاشـی‌های مغاره‌هـای بامیـان اسـت کـه ربابه محمـدی آن را با رنـگ روغن کار کرده اسـت. او می‌گویـد که کار 
ایـن اثـری هنـری چهار مـاه را دربر گرفته اسـت.

کتابخانه راحله منجی یکی از 48 قربانی حمله به مرکز آموزشی موعود در دشت برچی)24 اسد 1397(. 
عکس: بنیاد راحله منجی

نمایی از خانه‌های کهگلی دشت برچی.
عکس: جاده‌ی ابریشم)17جدی 1402(

برخی از خانه‌ها در برچی به تنهایی ترکیبی 
از نو و کهنه است. حیاط خانه سنتی و 
دارای باغچه است، اتاق‌ها کاهگلی‌اند 

ولی یک مهمانخانه شیک و مد روز، با در 
و پنجره پی وی سی، پرده‌های آویخته 
و منگوله‌دار، فرشی از قالین و مخده‌ها 

ردیف هم و گاه بستۀ کامل کوچ و فرنیچر 
که رنگ‌شان نیز با رنگ پرده و اتاق تنظیم 
شده است. بدیهی است که ترکیب چنین 

عناصری از یک خانه، یک واقعیت مرقع 
می‌سازد. 



  سال هشتم    شماره 198    ‌‌شنبه    30 جدی 1402    20 جنوری 2024 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد جان احمدی
info@jade-abresham.com :ایمیل

سردبیر: خالق ابراهیمی

تاریخ: محمد انور رحیمی
ادبیات: عصمت الطاف، دانشجوی مقطع دکتری 

ادبیات فارسی

فرهنگ: روح الله کاظمی، دکتری فلسفه اسلامی
زنان: عادله آذین نظری و بی‌نظیر طاهریان

سیاست: اسحاق جویا

حقوق بشر: عارف وفایی
مترجم: محمد سخی رضایی

صفحه آراء: موسی آتبین

برگرفته از متن مقاله:
برچـی بـرای هویـت خـود خـون داده بـود و مخالفان برچـی برای محـو این هویـت، خـون برچـی را می‌ریختند و بدین‌سـان، 
هویـت برچـی بـا خون پیونـد خورده بـود. برچـی مطلوب و مـورد پسـند همـگان، همان برچـی  مرده بـود که قتل سـیریالی 
بی‌نواتریـن انسـان‌های سـاکن آن، آرامـش وجدان هیـچ باشـندۀ پایتخت را برهـم نمی‌زد ولی آن سـیمای دیگر برچـی ناگزیر 
بـود خـود را در یـک تقاطـع خونیـن به اثبات برسـاند. انسـان برچـی خود را بـا خون تثبیـت کرد و سـرخی خون خـود را در 
شـامگاه یـک تاریخ اسـتبدادی، به نشـانۀ حضـور خود در افـق پاشـید و این گونه بـود که مرزهـای هویت برچی خونین شـد.
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